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  :گويند مشهور است كه مي
   شـــكر نعمـــت، نعمتـــت افـــزون كنـــد 

ــر   ــد  ،كفـ ــرون كنـ ــرَت بيـ ــت از بـ  نعمـ
واقع مـا را  اند، براي اين است كه در  اتي كه فرمودهمستحب حتّي
مخلـص   وكوشيم خالص  عادت بدهد و ما را در راه اينكه ميبه عبادات 

ـکرِ : مـثلاً همـين عبـارت   . بشويم كمك كند
ْ
ْ ࣷش لـوق لمَ

ْ
ـکرِ المࡌَ

ْ
ْ ࣷش مَـنْ لمَ

يـاد دادن   ،اجتماعي است ولي غير از درس اجتماعي سيك در الِقـخــال
شـكر  هم  ،وردكسي كه شكر مخلوق را به جا نيا :فرمايد مي. شكر است
اين اسـت كـه   . تواند به جا بياورد نياورده است و هم نميجا  خالق را به

  .در آداب و رسوم هم هست تشكرّ
 ـ. نعمتي كـه خـدا بـه مـا داده     ؛شكر در مقابل نعمت است ين اول

بـه قـول سـعدي در    . نعمت در هر نفس است كه شكرش واجب اسـت 
ل كه طـاعتش موجـب   منتّ خداي را عزوّج :گويد مي گلستاني  مقدمه

 مدرود م هر نفسي كه فرو مي. قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت
                                                                          

انجمن اسلامي حكمـت و فلسـفه    حسن مصطفوي، ، ترجمهالحقيقة الشريعة و مفتاح مصباح.  1
 .26-28ش، صص  1360ايران، تهران، 
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پس در هـر نفسـي دو نعمـت    . آيد مفرّح ذات حيات است و چون بر مي
  .موجود و بر هر نعمت شكري واجب

   از دســـــت و زبـــــان كـــــه برآيـــــد
 1شـــكرش بـــه در آيـــد ي هكـــز عهـــد  

 
ُ
 داوُدَ ش

َ
وا آل

ُ
 وَ کاعْمَل

ً
لیرا

َ
ـق

َّ
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كشـيم   براي اينكه وقتي نفس مـي . بينيم دو نعمت است نفس كه ما مي
 .دهـد  دهد، جاني را كه به ما داده خودش ادامه مي خداوند به ما جان مي
. رود بگيريم جـان از دسـتمان مـي    و بيني خود را ناچون اگر جلوي ده

دهد، به دليل  خداوند به ما جان مي آيد، باز يك بار ديگر وقتي نفس مي
جان هم . شويم اينكه باز هم اگر جلوي دهن و بيني را بگيريم، خفه مي

اين است كه در هر نفس دو بار خداوند بـالاترين  . بالاترين نعمت است
  .دهد و براي هر نعمتي شكري واجب است نعمت را مي

  مثـل شـكر   ادايت ااگر ما همين عبـار 
ً
ࡉَمْـدُ اَ  يـا  اللهَِّ  شـکرا

ْ
را  اللهَِّ  ࡛

وقتي هـم كـه   . توانيم بگوييم بار نمي هردر هر نفس  بخواهيم بگوييم،
غـذا   خوردن هم چون موقع غذا توانيم بگوييم چنانكه ، اصلاً نميخوابيم

 .اين است كه در اينجا شكر، يادآوري منعم اسـت  .توانيم ، نميخوريم مي
 تشـكرّ كند يـك بـار    ي ميمحبت و يا دهد وقتي كسي نعمتي به شما مي

                                                                          
 .1، گلستان، ص 1385مظاهر مصفّا، تهران، روزنه،  تصحيح  ،سعدي كليّات.  1
 .13سوره سبا، آيه .  2
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بعد بر حسب اينكه نعمت چقدر مهم باشد، اين موهبت چقـدر   .كنيد مي
 ،بينيـد  هر مرتبه كه او را در خيابان يا در هر جاي ديگر مي ،بزرگ باشد

. اسـت  تشـكرّ اين سلام خودش در معنـا  . كنيد رويد و سلام مي ميجلو 
هـر نفـس دو نعمـت    ياد خداوند باشيد و بدانيد در به بنابراين وقتي كه 

بـه  كه ام هم، ساير دقايق هم بعد ساير اي ،شكر كه كرديد ،موجود است
يـاد خـدا را در دل   اگـر  . است تشكرّخودش باز يك اين ياد خدا بوديد، 
  .است تشكرّگذرانديد يك 

 ،هـاي معنـوي   اسـت و در نعمـت   ماديهاي  نعمت ،ها اين نعمت
يق شكر پيدا كنيم خود ايـن  اگر توف. هاست نعمت ايمان بالاترين نعمت

هـم خداونـد   را هـر نعمتـي   شكر براي اينكه توفيق . نعمتي است ،شكر
ام كه بعـد از اينكـه عـرض     ايوب را بارها گفته داستان حضرت .دهد مي
صـبر   :خداونـد بـه او فرمـود    ،صـبر كـردم   و چه كردم و چه كردم :كرد

  كردي ولي توفيق صبر را چه كسي به تو داد؟
ر ه ـ پـس وقتـي كـه مـا بـه     . دهـد  را هم خدا مي توفيق عبادت

ايـن   ،كـرديم نعمـت  عبارتي، به هر زباني، زبان دل، يا زبان بدن شـكر  
. اين توفيق را خدا به ما داده كه شـكرش بكنـيم  . خودش توفيقي است

از  دومانـد ايـن شـكر     خود اين توفيق يك شكر ديگري دارد كه فرموده
 خدا نعمتي به مـا داده اين بود كه  ،اولشكر . تر است هم مهم اولشكر 
مثـل  هاي ديگر  نعمت ،آب داده، ايم مثلاً در جايي كه خيلي تشنه است،
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اش باز اسـت، از اينهـا    خداوند خزانه .است هاي مالي را به ما داده نعمت
دهـد كـه شـكرش را     آن توفيقي است كه به مـا مـي  اصل دهد ولي  مي

ايـن توفيـق   . هم عبادتي است ، شكرانجام دهيماين عبادت را  و بكنيم
  .آن نعمت مالي است. تر از اصل آن نعمت است خودش خيلي مهم

آن شـكر، شـكر ديگـري     بـر  ،اين است كه باز اگر حساب كنيم
اين است كـه فرمـوده   . غيرالنّهايه شود و به همين طريق الي واجب مي

 إِنْ وَ : توانيـد بشـمريد   است اگر نعمات الهي را بخواهيـد بشـمريد، نمـي   

ِ لا
وا نِعْمَتَ االلهَّ عُدُّ

َ
ࡡُـوهات

ْࠖ
ُ
اگر نعمات خدا را بخواهيـد بشـمريد، عـدد     ،1ࠐ

همـه   ،داريد و حياتي داريد ميي كه برهر قدم .توانيد بشمريد ندارد، نمي
هـم  كشيد كه تا آخر عمـر   اَقلََّش همان نفسي است كه مي. نعمت است

  .ستاهميشه نعمت  ،ان استتهمراه
ي  ان است كه بعد از هـر عبـادتي سـجده   شكر نعمت يكي با زب

  :گوييم مي ،آوريم شكر به جا مي
ً
البتـه بايـد   . گوييم ، به زبان مياللهِّ  شـکرا

ولي شكر واقعي شـكر بـه   . به زباني بگوييم كه دلمان هم خبردار بشود
 گوييم  يعني همان وقتي كه مياست زبان سرّ، ، به زبان دل

ً
در  اللهَِّ  شـکرا

درسـت   .، لاغيـر است وند اين نعمت را به ما دادهدلمان بفهميم كه خدا
خداونـد توسـط يكـي از    را اعم از ظاهري يا باطني هر نعمتي  كهاست 

ه است، مثلاً نعمت معنوي و باطني اسـلام را توسـط   به ما دادبندگانش 
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ن آاما اين مانع  ،ولي ما اين را از خداوند بدانيم داده است، صپيامبرش
  .كنيم تشكرّي نعمت  نيست كه از آن واسطه

فرض كنيد شما در منزلتان هستيد و يكي از دوستان براي شـما  
از او  ،را گرفتيـد هديـه  ايـن  و منزل آمديد  بهوقتي . فرستد مي اي هديه
تـرين   اين اسلامي كه خداوند توسط مقـرّب براي ما هم . كنيد مي تشكرّ
. كنـيم  مـي  رتشكّي مقرّب خداوند  ي خودش به ما داده، از اين بنده بنده

 تشـكرّ ما هم  ،طمع نيست سلام روستايي بي كه مشهور استمثَل البته 
مـا  . يا از ائمه هم همينطـور  ؛از او تقاضاي شفاعت داريمهم كنيم و  مي
ࡉَمْدُ : گوييم مي

ْ
ذي هَدانا لهِذا وَ ا࡛

َّ
ِ ال

ـکما اللهَِّ
َ
ھْتَـدِيَ ل

َ
ا لِن

َّ
ُ وْ ـن ا االلهَّ

َ
نْ هَـدان

َ
لا أ

1، 
اگـر   كـه  ولايت هـدايت كـرد  اين امر يعني ه ما را به شكر آن خدايي ك

گمــراه بــوديم، خودمــان راه را پيــدا  ،كــرد خداونــد مــا را هــدايت نمــي
   .اين شكر است. كرديم نمي

در دل بگـوييم و بفهمـيم كـه ايـن نعمـت را      بايد اين است كه 
مانع ايـن نيسـت كـه    رضا البته  .به آنچه داده رضا باشيم و خداوند داده

ايـن نعمـاتي    و آنچه به مـا دادي براي يعني خدايا . هم بخواهيم زيادتر
ولي  ،هميشه متنعم به نعماتت هستيم. كنيم شكر تو را مي ،دهي مي كه

نعمـات   ،كنـيم  ات مي گسترده ي هسفربه كنيم، نگاه  ات مي خزانهبه نگاه 
ايـن  . بـده بيشـتر  باز هم خدايا ما را لايق بدان و نعمـت   و فراوان است

                                                                          
 .43ه سوره اعراف، آي.  1
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آنچه خداوند به ما داده و شكر از از آن نيست كه در ضمن رضايت  مانع
ولي نه اينكه آنچه كه داده نبينيم و . آنچه كه داريم، زيادتر هم بخواهيم

توسط  ،آن نعمتي كه به ما داده اديگر اين كه ب ي هنكت. زيادتر بخواهيم
  .نكنيمعصيان عليه خدا  ،اين نعمت

 ـ  ك كـارد يـا چـاقوي خيلـي     مثل اينكه فرض بفرماييد كسـي ي
فـرد  او با همان چاقو بزند آن  ، حالدهد ميبه دوستش هديه قشنگ را 

ايـن اسـت كـه آن     نعمتي را كه خداوند دادهشكر واقعي . را زخمي كند
چه بكن، چه : خداوند گفته است. را در راه معصيتش به كار نبريمنعمت 
و  ردهت اسـتفاده ك ـ وقتي اين نعمت را به ما داد نبايد از ايـن نعم ـ . نكن

وسايل و چيزهايي كـه مـا    ي هخلاف امر او را انجام بدهيم كه البته هم
  .داريم نعمت الهي است

مطلق عدم عصيان و اطاعت امـر الهـي خـودش     بطور ،بنابراين
ـوا : فرمايـد  ي آل داوود مـي  خداوند درباره. شود مي تلقّينوعي شكر 

ُ
اعْمَل

 
ُ
 داوُدَ ش

َ
 وَ کآل

ً
لیلٌ مِنْ عِ را

َ
ـق

َّ
داوود در نظر خداونـد خيلـي    ،ورکبـادِيَ الش
. انـد  بوده مسيحي از نسل داوود تولّدمعززّ بود و يهود هم هميشه منتظر 

كم هستند بندگان مـن كـه    كه شكر كنيد :گويد به آل داوود ميخداوند 
گـوييم شـاكريم بـه آنچـه      ما مي. شكور غير از شاكر است. شاكر باشند

شـكور يعنـي هميشـه    . همه چيز شاكر نيسـتيم ولي در  ،خداوند داده كه
خداوند آب را طهور قرار  ؛طاهر يعني پاك بودن. مثل طهور. شاكر بودن
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  .كننده پاك است و پاك خلقتشيعني  ،داده
آل داوود را به شكر امر  مثلخودش  خاصبندگان خداوند چون 

 نهـا آكرده، اگر عبادتي بـالاتر از شـكر بـود، خداونـد آن عبـادت را بـه       
خودش  ،ي اين است كه شكر دهنده نشانمفاد اين آيه ولي . كرد مي امر

عبـادات   ي ههم ـ. نيسـت  ين عبادتآعبادتي است، كه در واقع بالاتر از 
  .شود مي تلقّيهم جزء شكر 
. بكنيـد شـكر  فرمايند در هر حـالتي كـه هسـتيد خـدا را      بعد مي

بـه ايـن   . كنيد اين اگر توانستيد در هر حال عظمت خدا را يادآوريبنابر
  .معني كه شكر نعمت، نعمتت افزون كند

اگـر  . شـود  ما هم احساس مـي  ماديدر زندگي عادي و امر اين 
هـاي   مـا نعمـت  . شـود  نعمتش زيـاد مـي   ،بكند تشكرّكسي شكر بكند، 

هـا   هر نفس با اين نعمـت و  اگر دقتّ كنيم، در هر قدمو فراواني داريم 
خداونـد ايـن نعمـت    ، خود ما اسـت  اولش همين وجود. كنيم برخورد مي
شـود شـايد    هـم گفتـه مـي   مـين دليـل   ه و بهاست ما داده  هوجود را ب

براي اينكه بـالاترين نعمـت   . عمد يا خودكشي است قتل ،بالاترين گناه
ات وجود ما را خداوند مقررّ كرده كـه پهلـوي   ذر. ايم خدا را ما هدر كرده

ر آن دميد و ما بـه وجـود   بعد كه منظم شد از جان خودش د ،هم باشند
ـدْ وَ : و فرمـوده اسـت  . ايـم  آمده

َ
ق
َ
آدَمَ   مْنـا بَـنيکرَّ ل

بنـي آدم را محتـرم    ،1
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ايـن بـالاترين   . اسـت  داشتيم براي اينكه از روح خـودش در آن دميـده  
: دن ـفرماي مي. بعد هم اگر دقتّ كنيم در هر قدم نعمت است. نعمت است

. اي عجيـب خـواهي ديـد   چيزه ـ. بكـن شكر در هر حال نعمات الهي را 
شـاءاالله مـا هـم     ان. فراواني به تو خواهـد رسـيد  مواهب يعني از خداوند 

  .ور باشيمطاين
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َ
، وَف

ـ
ْ
خ

َ
 وَأ

ِ
ب

ُ
औ

ُّ
 مِـنَ الـذ

ِ
باطِن

ْ
ا عَوْراتِ ال

ِ
झـوءِ ـ ـوَلا. لاقِ السُّ

َ
ض

ْ
ࡅ
َ
 ـࠛ

ُ
 حَیْـث

ً
حَـدا

َ
حْ أ

 َ
َ

ُ ا سَــتر ــ اللهَّ یْ
َ
سِــ كعَل

ْ
ࡅ
َ
ࠟ ِ
عَیْــب

ِ
ــتَغِلْ ب

ْ
ــهُ وَاش

ْ
ــمُ مِن

َ
عْظ

َ
ــ كأ ࠹ْ عَمَّ

َ
 كیُعْنیــا لاوَاصْــࠡ

هُ 
ُ
مْرُهُ وَحال

َ
  .أ
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نى عُمْرُ 
ْ
ࡅ
َ
نْ ࠠ

َ
رْ أ

َ
  کوَاحْذ

ِ
يرْ

َ
 غ

ِ
عَمَل

ِ
 مالِ  رَ ـجِ ـوَیَتَّ  کب

ِ
س

ْ
رَأ

ِ
يرُْ  كب

َ
 کغ

لِ 
ْ َ
टَسُ  كو

ْ
ࡅ
َ
 كࠟ

ُ
 عُق

ِ
م

َ
عْظ

َ
 مِنْ أ

ِ
ب

ْ
ن
َّ
 ِࣸسْیانَ الذ

إِنَّ
َ
ِ وبَةِ ا، ف  تعـالي  اللهَّ

ِ
عاجِـل

ْ
فىِ ال

ــ
َ
وْف

َ
ــةِ فىِ الآوَأ وبَ

ُ
عُق

ْ
 ال

ِ
ــباب سْ

َ
ــرِ أ سِ

ْ
ࡅ
َ
ࠟ ِ
ــب عَیْ

ِ
ــتَغِلْ ب

ْ
 وَاش

ِ
ــل ــدُ . كجِ عَبْ

ْ
ــادامَ ال وَم

طاعَةِ ا
ِ
تَغِلا ب

ْ
ِ مُش رْ  اللهَّ

َ
سِهِ وَت

ْ
ࡅ
َ
ࠟ ِ
ةِ عُیُوب

َ
 ا کوَمَعْرِف

ِ
شينُ في دین

َ
ِ ما ࣷ عَـزَّ  اللهَّ

 وَجَــلَّ 
َ
 ف

ِ
عْــزَل عَـــن

َ
فـــاتِ غــائِضٌ في بَ  ھُـــوَ بمِ

ْ
ــةِ اـحْــــالا ِ رِ رَحمَْ ـــوزُ تعـــالي  اللهَّ

ُ
ࡅ
َ
ࠠ

 
ِ
ࡉِ ـجَ ـب

ْ
وائِدِ مِنَ ا࡛

َ
ف
ْ
ـهِ ک واهِرِ ال

ِ
ـهِ جـاهلا لِعُیُوب

ِ
ب
ُ

औ
ُ
 لِذ

ً
بَیـانِ وَمـادامَ ناسِـیا

ْ
مَـةِ وَال

تِهِ لاراجِ  وَّ
ُ
 إلى حَوْلِهِ وَق

ً
لِ عا

ْ
ࡅ
ُ
 ـࠠ

ً
بَدا

َ
.حُ إذا أ

1
  

ذكـر  تورات زنـدگي را  تقريباً تمـام دس ـ  عةيالشر مصباحدر كتاب 
 تصـور لباس است ممكن است  بارهاز عنوان اين فصل كه در .اند فرموده
ولـي بـا   . محتـاج بـه ذكـر نبـود     ،اي است ساده موضوعلباس كه كنيم 

كنـيم كـه    ميپيدا  توجهشود و  اند ذهن ما روشن مي مطالبي كه فرموده
م و بـه  فكـر كنـي   ،رسـد  چيزهايي كه ظاهراً به نظر مـا بـديهي مـي   در 

  .دستورات خداوند پي ببريم
تـرين لبـاس بـراي مـؤمن، لبـاس       بازينت ،زيباترين :فرمايند مي
عَمُهُ  ـ لباس ترين و نرم. تقوي است

ْ
ن
َ
 و تـرين  گفـت نـرم   توان هم ميرا  أ

چيـز   متوجـه بـه يـك   هـر دو معنـايش    هرجهت به ،هم بهترين نعمت
ـویوَ لِبـاسُ ا :مايدرف خداوند مي. ايمان است ـ است

ْ
ق ـيرْ  كذلِـ  لتَّ

َ
ايـن   .خ

یـا  :فرمايـد  مـي  آدم اي است كه خداوند خطاب به بني آيه ي هدنبالعبارت 
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یْ   بَني
َ
نا عَل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
دْ أ

َ
 ऒُاري سَوْآتِ ک آدَمَ ق

ً
ویک مْ لِباسا

ْ
ق  وَ لِباسُ التَّ

ً
  مْ وَ رࣷشا

يرٌْ  كذلِ 
َ
ـیْ : فرمايد كه خداوند مي وقتي 1.خ

َ
نـا عَل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
نـازل  مـا   يعنـي  ،مْ ک أ

نعمت الهي است و يا در مورد دشمنان نقمت انزالِ كرديم براي شما، يا 
ـاء :فرمايـد  چنانكه در مورد آب مـي  .و عذاب است

ْ
یْھَـا الم

َ
نـا عَل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
أ

را آب  ،2
آب اگـر نباشـد اصـلاً زنـدگي     . فرسـتاديم  پژمـرده،  ش، براي زمينِبراي
  .شود نمي پيدا

فرمايد براي شما  مي ،حوام و آدفرستادن در اينجا بعد از داستان 
هـاي شـما را بپوشـاند و بـراي      ، زشـتي عورات شما كه لباس فرستاديم

يكـي   :خصوصـيت بـراي لبـاس فرمـوده     وپـس د . زينت هم باشد شما
پوشـاندن عـورات از   . پوشاندن عورات ما و يكي زينـت بـراي خـود مـا    

 جهـت  بـدين . العيـوب اسـت   ارخداونـد سـتّ  . اري خداوند استصفات ستّ
  .شما هم خودتان را بپوشانيد: فرمايد مي

ــوان زينــت از آن جنبــه لبــاس  ــه عن ــرآن ا اي ب ســت كــه در ق
تي: فرمايد مي

َّ
ِ ال

 االلهَّ
َ
ة
َ
مَ زین رَجَ لِعِبـادِهِ   مَنْ حَرَّ

ْ
خ

َ
أ

هـا را   زينـت چه كسي  ،3
هـا بـراي    هـا و نعمـت   ايـن زينـت   ؟اسـت براي بندگان خدا حرام كرده 

از آن وقتي  .گول زدآنها را ، شيطان حوام و در داستان آد. مؤمنين است
بـه  خداونـد   .ديدند لختند ،خوردند خودشان را نگاه كردندممنوع درخت 
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خداونـد  . خـت خورديـد  راز ايـن د اسـت كـه   معلوم كه خطاب كرد آنها 
، نيست كه تحقيق كند و بفهمدفاصله اين محتاج به  فهمد و مي هميشه

گويـد   ولـي تـورات مـي    .زدش بودنـد اي كه نبودند، در ن در همان لحظه
 حـوا ديـد آدم و   ،خداوند آمد به بهشت، همـان بـاغي كـه اينهـا بودنـد     

كشـيم   گفتند كه ما لختيم، خجالت مي. صدا كرد كجاييد؟ بياييد. نيستند
  .آن وقت خداوند فهميد كه از آن درخت خوردند. بياييم

ختـي  گفت كه اين درخـت، در  ،البته شيطان كه اينها را گول زد
ولي آدم و . شويد، ديگر مرگ نداريد ن بخوريد ابدي ميآاست كه اگر از 

خوردند فهميدند كه تشخيص خوب و بـد  از آن درخت بعد از اينكه  حوا
درخـت   ه،گوينـد آن درخـت ممنوع ـ   هـا مـي   اين است كه خيلـي . دارند

تشـخيص  و زيبـايي   بدي و زشتي را از خوبي. تشخيص خوب و بد بود
براي اينكه هر  .يت نداشتندمسئولتاريخ در عالمي بودند كه  تا آن. دادند

از آن  و كارهـايي را نكنـد  و  است كـه كارهـايي را بكنـد    مسئولكسي 
 اولشـايد از همـان   . يتي نداشتندمسئولولي آنها تا آن زمان . احتراز كند

فهميدند كه شيطان دروغ گفته و دشمنشان است كه خداونـد   حواآدم و 
 : فرمايد مي

َ
یْ أ

َ
عْھَدْ إِل

َ
ْ أ نْ لا  مْ یا بَنيک لمَ

َ
 آدَمَ أ

َ
هُ ل

َّ
یْطانَ إِن

َّ
عْبُدُوا الش

َ
 مْ ک ـت

مُبـينٌ  عَـدُوٌّ 
يعني يادآوري نكرديم كه شـيطان   ،آيا با شما عهد نكرديم ،1

  ؟گولتان نزند ،دشمن شماست
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بـه زمـين   و همـه را بيـرون كـرد     ،را كه فرسـتاد  آن دوخداوند 
یْ : دفرماي آن وقت مي. فرستاد

َ
نا عَل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
 ऒُاري سَوْآتِ ک أ

ً
 مْ وَ ک مْ لِباسا

ً
 ،رࣷشا

ايـن لبـاس بـراي پوشـاندن     . اسـت  لبـاس از نعماتي كه خداوند فرستاد 
ـویوَ  :گويد اش مي دنباله. عيوب و براي زينت است

ْ
ق ـيرٌْ  كذلِـ  لِباسُ التَّ

َ
 ،خ

وقتــي چنــين فرمــوده اســت  .لبــاس تقــوي از ايــن هــم بهتــر اســت 
يعنـي تقـوي هـم    . تقوي هر دوي اين خصوصيات را داردلباس  قاعدتاً

كسي كه تقوي به خرج بدهد، كسي كه به دسـتورات  . ارالعيوب استستّ
 ـ ،آنچه كه خداوند گفتـه و  الهي رفتار كند، به آداب ظاهري د باشـد،  مقي

  .پوشاند عيبي كه در دلش باشد خداوند مي
ً
. زينت هم هسـت يعني  ،رࣷشـا

  .شر استلباس تقوي زينتي براي ب
فرسـتاده،   ،آدم فرمايند اين لباسي كه خداوند براي بشر، بنـي  مي

 رده وآدم ك ـ يك كرامتي است، بزرگواري است كه خداوند نسبت به بني
در داسـتان   .است يك از حيوانات از ساير موجودات نكردههيچنسبت به 
سه نفر خطا كردند، يكي شـيطان از آن طـرف كـه     اينچون  آدم و حوا
يكي  ورا بيچاره كند  حواكرد و بعد هم تصميم گرفت كه آدم و سجده ن

و آن اينهـا را مجـازات مشـتركي كـرد،      ي هخداوند هم ـ ،حواهم آدم و 
َني: شـيطان گفـت  . همه را از بهشـت بيـرون كـرد    اينكه ْळَـو

ْ
غ
َ
 أ

ِ
घـ

َ
 ف

َ
  قـال

 
َ

ــمْ صِــراط ُ
َ
عُــدَنَّ له

ْ
ق
َ َ
سُْــتَقيمَ  كلأ

ْ
الم

ــران اينكــه مــر  ،1 ــه جب ا گمــراه خــدايا ب
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ايستم و  سر راهشان مي )االله به خدا نسبت دادهذبگمراهي را العيا( كردي
 ،شـدند  توجـه بعد از اينكـه م  حواولي آدم و . كنم همه جا گمراهشان مي

بر دلشان القـاء كـرد كـه توبـه      اي را يعني معاني يباز هم خداوند كلمات
ْ : كردند و گفتند

َ
سَـنا وَإِنْ لم

ُ
ࡅ
ْ
ࠟ
َ
مْنـا أ

َ
ل

َ
ـا ظ

َّ
نـا وَ رَبن

َ
فِـرْ ل

ْ
غ
َ
  ت

َ
ن
َ
نـا ل رْحمَْ

َ
نَّ مِـنَ ک ـت

َ
ون

ࡌاسِـرینَ 
ْ
خدايا ما خودمان به خودمان ظلم كرديم اگر ما را نبخشـي و  ، 1ا࡛

آنهـا   ي هخداوند توب. زيانكار هستيم كه به ما لطف نكني واي به حال ما
َّ اجْتَ : را قبول كـرد  یْـهِ وَ ثمُ

َ
تـابَ عَل

َ
ـهُ ف هَـدیبـاهُ رَبُّ

 ـ ،  2 ايـن   ي هچـون دنبال
 ـ گويد، خداوند نه تنها توبه مي آدم را قبـول   ي ههايشان را قبول كرد، توب
كرد، والامقام او را برگزيد، يعني  اجْتَبـاهُ  ،ي هم كردمحبتبلكه به او  ،كرد

ــرد ــر ك ــد . پيغمب ــود، نماين ــر ب ــود  ي هآدم پيغمب ــي ب ــر  اولاله ــواب  ح
  .فرزندانش بر بعد

كـه از بهشـت   بـود  مجازات همين  الّ، وابودتوبه آنها  اولپاداش 
چـون آنجـا   . كه لباس برايشان فرستادبود اين  دومپاداش . بيرون آمدند

شـان را   خداونـد توبـه  خوردنـد  از آن درخت كه تشخيص نيك و بد بود 
اي  بدهنـد بايـد وسـيله    ي راتشـخيص بـد   براي آنكه بتوانند. قبول كرد

ايـن   .برايشان مقررّ كـرد  لباس راكه آن را بپوشاند، پس برايشان باشد، 
عيـوب شـما را    ،ارالعيوب استاين لباس ستّاند  است كه در اينجا فرموده
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انـد،   البته اين را هم از كرم خداوند نسبت به بندگان فرمـوده ، پوشاند مي
  .زينت استلباس همچنين . اند هشداري هم دادهدر اين ميان اما 

زينتي بـراي انسـان   ، بينيم كه لباس تميز، لباس منظم يعملاً م
نيست، لباسي كه تميز باشـد  قيمت و فاخر  لباس گرانالبته منظور . است

. انجام بدهـد  ،و آن هدف الهي را، هدفي را كه خدا برايش درست كرده
منتهـا ايـن ممكـن اسـت مثـل خيلـي از        .اين لباس، لباسِ خوبي است

مثلاً  .بكند دچار غروراو را كند،  نعمات ديگر كه انسان را دچار غرور مي
قـدرت نعمـت   . ثروت نعمت است، به شرطي كه در راه خدا خرج بشـود 

فرمايد  مي جادر اين. است، به شرط اينكه در خدمت به بندگان خدا باشد
تو  ولي همين ،نعمتي است كه خداوند داده ،اين لباس. كه مواظب باش

عـت  عبـادت و اطا از را از ذكر خداوند و شكر خداوند بر ايـن نعمـات و   
 كـه  نكشـاند  ظاهرسازي و و به سمت تكبر، عجب، ريا. خداوند باز ندارد

نمَ  منَبه دنبال ظواهر زيبا بروي، تفاخر كني و مبزني، مواظب باش تو م
  .را به اينها نكشاند، براي اينكه اينها از آفات دين است
 شـود  ، موجب مـي در اين صورت همان نعمتي را كه خداوند داده

فِـرْ ليَِ : اين اسـت كـه در دعـا هـم داريـم     شود ت تبديل به نقم
ْ
ھُـمَّ اغ

َّ
الل

ــ تِ
ْ َ
ट ــي تِ

َّ
بَ ال

ُ
औ

ُّ
ــذ  ال

ُ
عِصَــمَ  ك

ْ
عَمَ  ...ال

ِّ
ــن ُ ال ــيرِّ

َ
غ
ُ
ــي ت تِ

َّ
بَ ال

ُ
औ

ُّ
ــذ ــرْ ليَِ ال فِ

ْ
ــمَّ اغ ھُ

َّ
الل

1، 
تغييـر يـا   . دهد خداوندا بر من ببخش آن گناهاني كه نعمت را تغيير مي
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بدتر اين اسـت كـه نعمـت را بـه نقمـت      برد يا  اين است كه از بين مي
و او يعني اگر خداوند لباس زيبا و خـوبي قسـمتش كـرد    . كند تبديل مي

بـه نـوعي   . اسـت  جب و ريا شد، اين نعمت تبديل به نقمت شدهدچار ع
داشـت، بهتـر از    اي مي ندهژداشت، لباس پاره و  كه اگر اين لباس را نمي

طريق نعمـت تبـديل بـه نقمـت      به اين .اين بود كه اين را داشته باشد
آفات ديـن اسـت و    ،اين صفات ،فرمايد اينهايي كه گفتيم شود و مي مي

  .شود اوت قلب ميسموجب ق
پوشيد، يادت بيايد از خداوند  فرمايد وقتي لباس مي اش مي دنباله

رحمـت خـودش    ي هكه عيوب تو را، ذنوب تو را، گناهان تو را به واسط
نپوشانده بود هر كدام از بندگانش بـه شـكل    پوشانده كه اگر گناهان را

  .معصوم كه بيشتر نداريمچهارده چون . ندشد ديگري ديده مي
داده بـه فقـرا   اورادي كه و از دستورات ) غير فقرا حتّي( ها بعضي

 هانهر كدام از اين دستورات منتسب به فرمايش امام .پرسند مي شده
پوشي يادت بيـاور، يـاد    وقتي لباس ميچنانكه در اوراد ماست كه  .است

اين است . است ه كن كه خداوند هم ذنوب تو را پوشاندهخدا كن و توج
 وَلا: گوييم ميدر اين حال كه 

ْ
سُوا ال

ِ
ب
ْ
ل
َ
 وَ تَ ـحَ ـت

ِ
باطِل

ْ
ال
ِ
 ک قَّ ب

ْ
قَّ وَ ـحَــتُمُوا ال

مُون
َ
عْل

َ
ْ ت

ُ
تم

ْ
ن
َ
 أ

علامـت شـكرگزاري، ايـن    . ياد اين دستور خداوند هستيم ،1
سُـوا وَلا :دانـيم چنـين دسـتوري دادي    وييم خدايا ما ميگ است كه مي

ِ
ب
ْ
ل
َ
ت
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 وَ تَ 
ِ
باطِل

ْ
ال
ِ
ࡉَقَّ ب

ْ
مُونک ا࡛

َ
عْل

َ
ْ ت

ُ
تم

ْ
ن
َ
ࡉَقَّ وَ أ

ْ
وقتي لباس  :فرمايد بعد مي .تُمُوا ا࡛

باطنـت را   ،دهي پوشاني، زينت مي پوشي، ظاهرت را با اين لباس مي مي
و اطاعـت او،   هم به لباس صدق و لباس هيبت و هم تـرس از خداونـد  

  .زينت بده

  1)دوّمथس࢟ت ( 
 
ِ
ِ  بِسْم   االلهَّ

ِ
ن حمَْ   الرَّ

ِ
حِيم   .الرَّ

به نظـر مـا    ،لباس را جزء نعمات خودش قرار دادهاينكه خداوند 
ولي خداوند آن را جزء . نمايد مييعني طبيعي  ،آيد اي مي خيلي چيز ساده

از كـه  خطـا كردنـد    حوادرست است كه آدم و . استها قرار داده  نعمت
منتهـا   .علـم الهـي بـود    درهـم  ولي آن خطـا   ،بيرونشان كردندبهشت 

 وَ : خداوند فرمود
ً
ـهُ عَزْمـا

َ
دْ ل

ِ
ࡊ
َ
ْ ࠓ لمَ

. اي نديـديم  يعني در آدم عـزم و اراده  ،2
ـعیفا: جاي ديگر هم خود خداونـد فرمـوده اسـت كـه    

َ
سـانُ ض

ْ
ࣸ ِ
ْ

لِـقَ الإ
ُ
خ

3، 
ـا : فرمايـد  يا جاي ديگـر مـي  . است انسان ضعيف آفريده شده

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ـدْ خ

َ
ق
َ
وَل

سانَ وَ 
ْ
ࣸ ِ
ْ

سُهالإ
ْ
ࡅ
َ
هِ ࠟ ِ

سُ ب
ِ
سْو َ ُओ ما ُ

َ
عْلم

َ
   4. ن
است كه خداوند در مقابـل خطاهـاي   همان اينها نشانگر  ي ههم
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 : فرموده انسان
ِ

ـبي
َ

ض
َ
تِـي غ تْ رَحمَْ

َ
سَبَق

يعني رحمت من بـر غضـب مـن     ،1
براي اينكه انسان در فطرت خودش جواب خداونـد را بلـي   . برتري دارد

  :يعني خداوند فرمود ،داد
َ
ـرَبِّ  أ

ِ
سْتُ ب

َ
 ل

ْ
وا بَلـیکم

ُ
آيـا مـن خـداي شـما      ،2  قـال

  . بله: گفتند او ي هيآدم و ذريعني نيستم؟ همه 
در درگـاه خداونـد،    ،شدند كه عريانند توجهبنابراين وقتي اينها م

ولـي در ضـمن وقتـي    . خداوند آنها را مجازاتشان كردوخجالت كشيدند 
بـه   ؛آن لباس اسـت  شان داد واي ين فرستاد، يك نعمتي بهبه زمآنها را 

سَـنا :پاداش اينكه گفتند
ُ
ࡅ
ْ
ࠟ
َ
مْنا أ

َ
ل

َ
ا ظ

َّ
رَبن

و به پـاداش اينكـه بعـداً خداونـد      3
دْ وَ : فرمود

َ
ق
َ
  4.آدَمَ   مْنا بَنيکرَّ ل

 از حتـّي كنـد و   نگـاه مـي   بـه لبـاس   اهميـت اين خداوند با بنابر
دُس وَ لباسـي از جـنس   كـه  در قرآن اين اسـت   بهشت خصوصيات

ْ
سُـن

قاِ  از نعمات بهشتي لباس خـوب و  . هستبهشتيان  در آنجا براي، 5 سْـتَبرَْ
زيبايي لباس كـه   ،پوشيم همين لباس ظاهري كه ما مي يعني .نرم است

  .شود مي تلقّيدر سادگيش باشد خودش نعمت الهي 
. در قـرآن مـورد نظـر اسـت    اما از لغت لباس معاني ديگري هم 

ولي به اعتبـار اينكـه ايـن     ،گويند لباس مي كه به تن داريم اين راالبته 
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و كسوت لغت اين بنابر. گويند كسوت ميبه آن پوشاند،  لباس بدن را مي
مـثلاً در مـورد    .، ملازمه با لغـت لبـاس دارد  لغات مشتق از آن در قرآن

ـةاز فرمايد او را  مي آنكه، بعد از خلقت انسان
َ
ق
َ
ةو  عَل

َ
ـغ

ْ
فريـديم،  آ... و مُض

 : فرمايد در آن آخر مي
َ
تَبـارَ ک ف

َ
ـرَ ف

َ
 آخ

ً
قـا

ْ
ل
َ
ناهُ خ

ْ
ـأ
َ
ش
ْ
ࣸ
َ
َّ أ  ثمُ

ً
ࡉْمـا

َ
عِظامَ ࡛

ْ
ا ال

َ
 کسَوْن

 
ْ
حْسَـنُ ال

َ
ُ أ آن را بــا گوشــت  ،آفريـديم  كــهآن اسـتخوان را  ، 1 الِقينـخــااللهَّ

سـپس  . پوشاندن از صـفات لبـاس اسـت   . داديم آن لباس بهپوشانديم، 
ࡌالِقين: فرمايد د ميخلق جديدي كرديم كه خداون

ْ
حْسَنُ ا࡛

َ
  .أ

رود،  هر پوششي به كار ميمورد لباس در لغت  ،به همين حساب
باطِـل :فرمايد خداوند مي

ْ
ال
ِ
ࡉَـقَّ ب

ْ
سُونَ ا࡛

ِ
ب
ْ
ل
َ
 لمَِ ت

لبـاس باطـل    حـقّ چرا به  ،2
يا موقع لباس پوشيدن از طرف خداوند به خودمـان خطـاب   . پوشانيد مي
 وَلا :كنيم مي

ْ
سُوا ا࡛

ِ
ب
ْ
ل
َ
 وَ تَ ت

ِ
باطِل

ْ
ال
ِ
 ک ࡉَقَّ ب

ْ
مُونـحَ ـتُمُوا ال

َ
عْل

َ
ْ ت

ُ
تم

ْ
ن
َ
 قَّ وَ أ

 حقّ ،3
پـس  . به معناي پوشـاندن اسـت   ، اينجا لباسرا با لباس باطل نپوشانيد

 :آمـده در دعاهـا  اينكـه  كما. رود به معناي پوشاندن هم به كار ميلباس 
ذِ 
َّ
ِ ال

ࡉَمْدُ اللهَِّ
ْ
 ا࡛

َّ
 وَالن

ً
یْلَ لِبَاسا

َّ
 وَ ي جَعَلَ الل

ً
ـوراوْمَ سُـبَاتا

ُ
ش
ُ
ھَـارَ ࣸ

َّ
جَعَـلَ الن

ايـن   ،4
 وَ  :در قرآن هم هست

َ
ذي جَعَـلَ ل

َّ
 ک ـهُوَ ال

ً
یْـلَ لِباسـا

َّ
مُ الل

آن خداونـدي   ،5
يعني پوششي براي خودتان، . است كه شب را براي شما لباس قرار داده
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 وَ : آمــده اش هــم دنبالــه. افكارتــان، اعمالتــان همــه
ً
ــوْمَ سُــباتا

َّ
 جَعَــلَ وَالن

ھارَ 
َّ
  الن

ً
ورا

ُ
ش
ُ
ࣸ.1   

لغت تلبيس  ،قوانين فقهيدر پوشاند،  ين لغت لباس كه ميهماز 
 ـبه اصطلاح عاميانه تلبيس  .به كار رفته است يكـي از   .بـازي  هيعني حقّ

، تلبيسـي اسـت كـه در    گوينـد  د مـي شرايطي كه فقها براي بطلان عق ـ
يعنـي  . ندنتلبيس يعني پوشاندن، لباس پوشا. باشد مؤثرّطرفين  ي هاراد

 ـمثلاً . پوشانيد كه طرف گول بخوردبامر نادرستي را لباس درست  ي وج
ف م ها، ميوهدر مورد يا . نما باشد كه گندم را بفروشيد انه گـاهي ديـده   تأسـ

 آن ولي زيرسالم هاي خيلي درشت، خوب،  يك جعبه ميوهروي شود  مي
ا كـه  ر يلباس ـ .تلبيس اسـت  هاين يك نحو .استو خراب تمام پوسيده 

آن را بـر  ما منتّ گذاشـته، مـا    رخداوند آفريده و بر انزال آن از بهشت ب
ايـن اسـت كـه    . شود پوشانيم كه باعث فساد معامله مي اين كارمان مي

  .كند، گناه هم دارد گذشته از اينكه معامله را باطل مي ،تلبيس :اند گفته
 معـاني . اسـت  اينها معاني مختلفي است كه از لباس گرفته شده

 و لباس، پوشـش  كلّيطور ، باست كه باز در خود قرآن ذكر شده ديگري
پوشيم يـك   ما وقتي لباس تابستاني مي .دده ميشكل جديدي به شيء 

 حتـّي . ديگـري دارد  ي هپوشيم جلو شكلي دارد وقتي لباس زمستاني مي
 ي هبـه نشـان  اگـر  هـا را   گاهي اينقدر اين تفاوت زيـاد اسـت كـه خيلـي    
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  . شويد باشيد، دچار اشتباه مي لباسشان شناخته
ي هـر لحظـه وجـود مـا     لع يعن ـخَ. مورد ديگر خلَع و لُبس است

شـود   لباسي كه به تن دارد كنده مي ، يعنيشود لع ميشود، خَ عوض مي
در آن امـر  ايـن   .شـود  پوشـانده مـي   آن لباس جديدي بـه لُبس يعني و 

 ـانفـاس  اند راه به سوي خدا بـه عـدد    كه فرمودهحديثي  ، ق اسـت خلائ
گـذارد و   قبلي را مي ي هاي، مرحل در هر مرحلهانسان يعني  .صادق است

مثـل بعضـي جانـداران كـه پوسـت      . كند جديدي را شروع مي ي همرحل
 قـرار نـداده  او انسان خداوند ايـن را در ظـاهر   مورد منتها در . اندازند مي

در در باطن انسان قرار داده كه بنـابراين انسـان در راه سـلوكش،    . است
پوسـت جديـدي    ،انـدازد  راه رفتن به سوي خدا، هر لحظه پوسـتي مـي  

  .است بس بيان كردهاين را هم خداوند به عنوان لُ. گيرد مي
اين است كـه مـا بايـد بـه لبـاس كـه        ي هدهند اينها تمام نشان

، و به ايـن مسـائل و ايـن    بيان كردهخداوند آن را به عنوان يك نعمت 
پوشـي، از   وقتي لباس مـي فرمايند  ميدليل  به همين. كنيم توجهمعاني 

جـا  كني، پس همان وقت شـكرش را ب  مي يك نعمت خدادادي استفاده
در ايـن مـورد   ياد خداوند بكن و البتـه دعاهـايي    ،ياد ذكرت بكن. بياور

 وَلا عبـارت  همين .هست
ْ
ل
َ
 ت

ْ
سُـوا ال

ِ
 وَ ـحَــب

ِ
باطِـل

ْ
ال
ِ
 ک تَ قَّ ب

ْ
ْ قَّ وَ ـحَــتُمُـوا ال

ُ
ـتم

ْ
ن
َ
أ

ــو مُ
َ
عْل

َ
ــتورات       ،نَ ت ــان از دس ــه خودم ــان ب ــه خودم ــت ك ــادآوري اس ي

  .كنيم مي الهي
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حالا شكر خدا لازم . در همان لحظه شكر خدا را بكنفرمايد  مي
صـورت كـه   به زبان عربي باشد، به هـر  حتماً نيست به زبان هم باشد، 

دلت خواست، به هر چه دل گواهي داد شكر خدا را بكن كه لباس ظاهر 
ود را بپوشاني و همچنين لباس بـاطن آفريـده و آن   آفريده كه عورت خ

  .ات را بپوشاني و استغفار است كه با آن عيوب باطني توجه
ذینَ : البته خداوند خودش هم وعده كرده كه

َّ
ِ لِل

 االلهَّ
َ َ

ࣴ 
ُ
وْبَة ا التَّ

َ َّ
إِنم

ولئِـ
ُ
أ
َ
 ف

ٍ
ریـب

َ
نَ مِـنْ ق ُࣼ ـو ُ

َ
ळ َّ ـةٍ ثمُ

َ
ھال

ࡊَ
ِ

ـوءَ ࠏ ونَ السُّ
ُ
ـو كیَعْمَل ُ

َ
ळ ُ بُ االلهَّ

خداونـد   ،1
از راه نـاداني كـاري را كـرده    كه اگر خودش فرموده است و قبول كرده 

شـان را قبـول    باشند و بعد هر چه زودتر توبه كننـد خداونـد ايـن توبـه    
ت اين توبه بهترين لباسي است كه خداوند در اختيار . كند مي مـا   معنويـ

  .است گذاشته
ي دارنـد كـه خودشـان را    ها لباس انسان ي هله كه همأاز اين مس

پوشاندن را براي بشر فراهم كرده و ايـن   ي هخداوند وسيلو پوشانند  مي
عريـان  بايـد عبـرت گرفـت كـه      ،كرده تلقّيرا نعمتي از جانب خودش 

چون پوشاندن را خداوند بـا نعمـت خـودش    . استنعمت بودن، ضد اين 
 ظـاهري كـه  لحـاظ  عريـان بـودن چـه از     .اسـت  براي ما فراهم كرده

به اين معنـي   .بد است دانيم، چه از لحاظ باطني مي و كنيم مياحساس 
در يـك جامعـه اسـلامي     گيرد روزه نميرجهتي ه بهكسي كه   مثلاًكه 
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معذور هم كه باشـد نبايـد ايـن كـار را      .روزه بخوردآشكارا نبايد در روز 
بـه  تجـاهر  فرموده اسـت كـه    و براي اينكه خداوند لباسي آفريده. بكند

اگر در ديگري هم خطـايي ديـدي كـه خـودش آن را     . گناه استفسق 
خطايي آن برابر  انيادت بياور كه هزار. نكن شپوشاند، هرگز آشكار مي

كـاري  او بـه   و به فكـر خـودت بـاش    ،بيني در خودت هست كه تو مي
  .نداشته باش

با امر بـه معـروف و نهـي از منكـر منافـات      خطاپوشي البته اين 
بـراي  كـه  اي اسـت   معروف و نهي از منكر هم وظيفهولي امر به . ندارد

امر به معروف و نهـي   شكلحكومت يك . است شكليك  به هر كس
 شـكل بـه  ، فرزند نسبت به پدر شكلكند، پدر به فرزند يك  از منكر مي

 ـخـارج از  . شـود رعايت بايد اينها . ديگر هـا، مشـمول ايـن     ن رعايـت اي
تو به خـودت  . ار نداشته باشغير خودت كبه فرمايند كه  شود كه مي مي

 ؟خودت، عمرت را صـرف ايـن كنـي    ي هخواهي با سرماي چرا مي. بپرداز
ي را رسـوا  رولو يك ثانيه، يـك دقيقـه را صـرف ايـن كنـي كـه ديگ ـ      

بـه   ،يعني عمرت كه مال خودت اسـت  ،مثل اينكه در مال خودت .كني
در همـان دقـايقي    .شود عمرت هدر مي كني تجارت مي نفع كس ديگر

دري از ديگـران هسـتي، بـه خـودت بپـرداز و از       كه به فكر آزار و پرده
  .خودت رفع عيب كن

عيـوب نفـس   و مادامي كه انسان به طاعت خداونـد   :فرمايند مي
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از آفات دور است و مثل غواصي است كه در بحر خودش مشغول است، 
و گناهان  غافل باشدكسي كه از خودش  ،رحمت الهي است و به عكس

خطاهاي ديگران را ببيند مـادامي كـه در آن حالـت اسـت و      و ديگران
  . فراموش كرده، پناه و نجاتي از ناحيه خدا نداردرا خودش 
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  ੖1ھارت
 
ِ
ِ  بِسْم   االلهَّ

ِ
ن حمَْ   الرَّ

ِ
حِيم    .الرَّ

 ي اين كتاب بنابرها بندي فصل ،ل عرض كردمكه در اوورطهمان
. پس و پيش اسـت كمي اند،  از مصنّفين اين كار را كرده كه كداميكاين

اند ولـي مطالـب همـه مثـل هـم       را پس و پيش ذكر كرده فصوليعني 
در اينجـا دو  . اسـت  جعفرصادق فرمايشات حضرتمتكّي به چون . است

خ    . كنم ميبه آن اي  فصل هست كه فقط اشاره در چـون در بعضـي نُسـ
  .است اينجا ذكر شده

ه آن البتـه مسـواكي ك ـ  . اسـت  مسـواك  يا سِـواکيكي راجع به 
مسـواكي  . امـروزي مـا اسـت   ها رسـم بـود غيـر از ايـن مسـواك       وقت
بــود كــه چــوب آن  ارَوكبــه نــام از چــوب درخــت، درختــي  كــه بــود
ــ. زدنــد گرفتنــد و مــي مــي را  ،نــدا هه مشــرّف شــدآنهــايي كــه بــه مكّ

آن را  و حتمـاً  منـد بـود   هخيلـي علاق ـ زدن پيغمبر به مسـواك   .ندا هديد
  .داد مي انجام

اند،  اينجا نوشته كتابهاي اين  نسخهبعضي در كه  يدوممبحث 
اي  اشـاره ايـن دو  بـه  كه فقـط  منظور از اين .مبحث رفتن به توالت است

كـه مـا بـراي تمـام     اين اسـت  مفصلش را حالا نخواهيم خواند و كردم 
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از لحـاظ  چـه   ـ داريمدر شريعت زندگيمان بهترين دستورات را زاي ـاج
رعايت كنيم هم آنها را و اگر بدانيم و  ـ عياز لحاظ اجتما چه ،بهداشتي

در مـورد  . شود مان درست مي اجتماعيزندگي هم  و مان زندگي شخصي
كـنم كـه آن هـم در فرمـايش      را يادآوري مـي  يتوالت فقط مطلبرفتن 

  .ستاصادق  حضرت
بعـد از  . خـوريم  نعمات الهي را ميما  :فرمايند صادق مي ضرتح

 ،حسـاب ايـن   بـا شود؟  مي هست تبديل به چابا ما اين نعمات كه  مدتي
 او .اشـعار جـالبي دارد  ناصرخسرو در اين زمينه . كار خودت را قياس كن

دست راست قبرستان بود، دسـت   ،به يك جايي رسيد ،رفت در راهي مي
  :چپ توالت عمومي

ــي    ــي م ــه راه ــرو ب ــر خس ــت ناص    گذش
 خوارگـان  مست و لايعقـل، نـه چـون مـي      

 ــتان و م ــد قبرســ ــديــ ـ ــرورَبـ    ز روبــ
 بانـــگ بـــر زد گفـــت كـــاي نظّارگـــان  

ــت  ــا و نعمـ ــت دنيـ ــين  نعمـ ــواره بـ    خـ
ــت     ــنش نعم ــت، اي ــنش نعم ــان اي  خوارگ

ند كه رفتند، آن هم نعماتي كه بـر اثـر   ا خوارگان اين طرف نعمت
  .، به اين تبديل شدنددبا ما بودنكه ساعاتي 

ھارا ببا ،بعد از اين باب ،باب ديگر
ّ

  . است ةلط
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گوييم عنصر  عرفاً مي. مهمترين عنصر است تآب از لحاظ طبيع
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ن خلقـت خداونـد   مهمتـري آب . اسـت  آب از دو عنصر تشكيل شده لاّوا
ــابي  .اســت ــدم را كت ــود نفــر يــك از كــه دي . روســي ترجمــه شــده ب

ما كه خـدا را   ـ پرستند هاي آنهايي را كه غير از خدا را هم مي كتاب اگر
نـور خـدا را در   بخـوانيم،   ـ شاءاالله دلمان ارتباطي دارد يم و انـشناس مي

را جـايبي  آب از لحاظ طبيعي عدر آن كتاب درباره  .بينيم همان هم مي
 ي هآيه هم ـهمين  .ترين خلقت جهان است گويد عجيب ذكر كرده و مي
 وَ  :فرمايد خداوند مي. رساند اين معاني را مي

ً
ـرا

ْ
ش
ُ
یـاحَ ب رْسَـلَ الرِّ

َ
ذي أ

َّ
 هُوَ ال

تِهِ وَ  َ یَدَيْ رَحمَْ  بَينْ
ً
ھُورا

َ
ماءِ ماءً ط نا مِنَ السَّ

ْ
زَل

ْ
ن
َ
آن خداوند است كه بادهـا   ،أ

بـه عنـوانِ   خودش فرستاد و آب را هم رحمت از درگاه دهنده  را بشارت
  .نازل كرداز آسمان  طهور

با طـاهر  كه گويند  ها مي دان البته لغت. طهور به معني پاك است
آب . كننـده اسـت   طهور هم خـودش پـاك اسـت هـم پـاك     . فرق دارد

 ،مگر اينكه به آن آلـودگي اضـافه بشـود    خود، پاك است خودش، خودبه
از . كنـد  چيزها را هم پاك مـي  ي هنشود پاك است و همولي اگر اضافه 

مل ي هراتي كه خداوند ذكر كـرده در درج ـ طهآب اسـت و بعـد ايـن     او
نـا مِـنَ : فرمايد مي اش و درباره خاصيتي كه خودش بسيار مهم است

ْ
وَجَعَل

اءِ 
ْ
ـيْ کالم

َ
، از آب هر موجودي كه زنـده اسـت و زنـدگي دارد    ،ءٍ حَـيٍّ  لَّ ش
 کاوَ : گويـد  قرآن مـي هم در ديگري  ي هآي .استزنده شده 

َ َ
ـهُ ࣴ

ُ
نَ عَرْش



  طهارت/  36

ـاء
ْ
الم

كه به قول ما ايـن كرامـت   نه اين. رش خداوند بر روي آب استع ،1
اءکا. رود است كه از روي آب راه مي

ْ
 الم

َ َ
هُ ࣴ

ُ
تمـام   ي هيعني ادار ،نَ عَرْش

كـه  آب را خلق كرده براي اين. دهد خلقت خودش را توسط آب انجام مي
خـواهي پـاك    اند وقتي كـه مـي   به اين جهت فرموده. اين كارها را بكند

روي، فكر كن داري بـه طـرف    شوي يا وضو بگيري و به طرف آب مي
ــي ــد م ــدا  . روي خداون ــر رحمــت خ ــي آن آب را مظه ــييعن . كــن تلقّ

. اسـت  خـودش را طهـارت قـرار داده    تتمـام عبـادا   طخداوند شـر  زيرا
ن طهــارت قبلــي يعنــي وضــو يــا دوبــعبــادتي، عبــادات واجبــه  هــيچ
اش حتمــاً  مقدمــه ،هــر عبــادتي، عبــادت واجبــه. امكــان نــدارد غســل

  .است آب با
مت خداوند است و موهبتي است كه به اين حپس اين علامت ر

خلقت خودش داده كه تمام عبادات را موكول كـرده بـه اينكـه بـه آب     
ت شرعي اسـت  اند، طهار طهارت كه در اينجا گفته. بستگي داشته باشد

آن هم كه ها  از ناپاكيو  ها يكه غسل و وضو باشد و نه طهارت از نجس
طهـارتي اسـت كـه مـا اصـطلاحاً بـه آن        منظور. اسمش طهارت است

  .گوييم نظافت مي
اگـر  شـود گفـت مـن     يعني نمـي . طهارت است اولنظافت قدم 
و زنم كه ديگر پاك باشد، احتياجي به وض ـبصابون  و اينقدر نظافت كنم

                                                                          
 .7سوره هود، آيه .  1
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وقتـي  : وضو طهارتي است كه خـود خداونـد فرمـوده اسـت     !، نهنيست
، بايـد وضـو   عبـات كنـي   خواهي با من مناجات كني به درگـاه مـن   مي

تـــا  ،رعايـــت كـــرده باشـــي  چيزهـــا را بگيـــري ولـــو تمـــام   
  .شود نمي اي نگرفته وضو

وضو  شما اگر بدون نيت. نيت شرط استهم عبادات  ي هدر هم
بايـد   اول. شـود نـه وضـو    اين نه غسل حساب مي ،همه بدن را بشوييد

معنـوي   ي قوهكنيد؟ اينها تمام در تقويت  بدانيد براي چه اين كار را مي
  .روان انسان است وانسان 

كنـد و   هـا را پـاك مـي    آب، ناپـاكي  كـه  طوري فرمايند همان مي
توسط اين آب است، رحمت الهـي   ،طهارت شرعي هم كه خداوند گفته

 ـ   هر گناهي كه ما مـي  .كند ا را پاك ميهم گناهان م  ي هكنـيم بـه منزل
 ـ   ناپاكي است كه بر دل ما گذاشته مـي  ي هيك لكّ ه بـا  شـود و ايـن لكّ

از در توبـه   و طلب رحمت بكنـيم  ، البته اگرشود رحمت خداوند پاك مي
شـيعه ايـن    تاو، البتـه ر هست داستاني صي پيامبر درباره .وارد شويم

پيغمبر به صورت طفلي  گيرند كه حضرت زماني ميداستان را مربوط به 
ولـي بعضـي    .شـان بودنـد   در تحت نگهداري و پرستاري حليمـه، دايـه  

چـون  . بعثت بـود  ي همقدمداستان مربوط به گويند اين  روايات ديگر مي
البتـه مـا كـه    . پاك كرد و بعد وحي فرسـتاد را ل دل حضرت خداوند او

گويـد   روايات مـا مـي  . معصوم هستندكودكي  اولگوييم پيامبران از  مي
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  .واقع شدحضرت در كودكي  اين اتفاق كه
اش، يعني بـرادران   هاي دايه هحضرت با بچداستان اين است كه 

و ها به سمت مادرشان دويدند  بچهيك مرتبه . كرد ش بازي ميا عيرضا
گفتند دو نفر يا سـه   حليمه پرسيد چه شده؟. را درياب محمد ،بيا :گفتند

اش را  را خواباندند، سـينه  محمدآمدند، ) سر تا پا سفيدي( شر سفيدپونف
. اسـت م آب منظـور . با آب شستشو دادنـد و شكافتند قلبش را درآوردند 

ولـي وقتـي خداونـد بخواهـد رحمـت       ،نيسـت  ديالبته اين آب، آب ما
بعد حليمـه آمـد و    .كند مي مجسمخودش را مجسم كند به صورت آب 

د  .ر جـايش اسـت  س محمدديد كه  گفـت بلـه آمدنـد دل مـرا از      محمـ
آب هـم  منظـور اينكـه   . ها پاك كردند، شستشو دادنـد و رفتنـد   سياهي

  .مظهر رحمت خداوند است
بـه آب   ،مـا  ماديتمام زندگي معمولي ما، زندگي  كه طوريهمان

به رحمت خداوند مربوط اسـت و  ور حيات معنوي ما طبستگي دارد همان
  .وند استمشروط به رحمت خدا

آن را وقتي مـا  ، اند اين خصوصياتي است كه راجع به آب فرموده
به خصوص آبي كـه   ،در نظر بگيريم، هر وقت به هر آبي برخورد بكنيم

يـد  آ ميدانيم و يادمان  بريم، آن آب را محترم مي براي تطهير به كار مي
  .از رحمت خداست

 مِـنَ . اند زائد بر نظافت است طهارت شرعي گفتهي  درباره
ُ
ة

َ
اف

َ
ظ

َّ
الن
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يمَانِ  ِ
ْ

الإ
ولي طهارت شرعي يعني غسل و وضو و همچنين  درست است ،1

، بايـد باشـد و   وقتي به درگاه خدا بخواهيم مناجات كنـيم  لباسطهارت 
ر كرده اين لباس هم كه خداوند براي ما مقرّقبلاً هم گفتيم  طوركههمان

لباسـمان  كنـيم و  حفاظـت  اين نعمت را هم بايـد   ،متي استاين هم نع
طهارتش  ،است، يك جسم است مادي يچون امرهم لباس . پاك باشد
مقررات شـرعي  يعني  ،آبي كه روان باشد. آب ظاهري است ي هبه وسيل

   ؟پاك كردآن را بايد دارد كه چطور 
اما طهارت دل، بايد به همان دستوري باشـد كـه خـود خداونـد     

گـنجم در دل   در زمـين و آسـمان نمـي    كه من رموده است در عبارتيف
خواهيد مرا جستجو كنيد،  اگر مي: فرمايد جاي ديگر مي 2.مؤمن جا دارم

 3.، مـن آنجـا هسـتم   ، جستجو كنيدشكسته هاي سر، دلكَنْهاي م در دل
به اميد اينكه دل ما لياقت پـذيرايي از ايـن مهمـان را داشـته باشـد،       ما
سـره باشـد يـا خداونـد مـا را مـؤمن       كَنْاينكه دلمان از قلـوب م اميد  به

را آب و جـارو كنـيم،   دل كند و در آنجـا جـا بدهـد بايـد خانـه       حساب
  .كنيم تميز

چيست؟ تميز كـردن دل بـه ايـن اسـت كـه      به تميز كردن دل 
اگر اميد داريم كه اين مهمـان در آنجـا جـا    . را اطاعت كنيمدستوراتش 
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ايـن هـم بسـتگي بـه     البتـه  . وده است، انجام بدهيمبكند بايد آنچه فرم
بايـد توفيـق بنـدگي و عبـادت را هـم از خداونـد       . رحمت خداونـد دارد 

   .شاءاالله ان. بخواهيم
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خلاصه آنچه در اين باره . ي خروج از منزل است اين باب درباره
نقـل كـرده    ابـوذر را از در جملات اول آمده در داسـتاني اسـت كـه آن    

يكي ديگر از صحابه  ،استنقل شده  ابوذرغير از روايات ديگر از در  كه
همـين   ي هآنهـا هـم خودشـان از خميـر    . كند فرق نمي. اند ذكر كردهرا 

  .بزرگان هستند
. منـزلش آمـد   ابوذراز دوستان يكي روزي اين است كه داستان 

طبـق  . بيـرون رفتـه   ،هست؟ اهل منزلش گفتند كه نخيـر  ابوذر :پرسيد
 ـكه روحـش   كسي :داد بگردد؟ جوا كي برمي :معمول پرسيد دسـت  ه ب

گـردد؟   ست و نفع و ضرر خودش به اختيارش نيست، كي برميا ديگري
                                                                          

 .ش. ه  1/6/1380 خيتارشب جمعه، .  1
 .46، ص مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة.  2
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ـ   ي دهنده نشان. اعلاي ايمان است اين حد  ذر، وآن است كه نـه تنهـا اب
كـه ابـوذر را بـه ربـذه تبعيـد       وقتـي . االله بودءهمسرش هم از اوليا بلكه

ربـذه بيابـاني اسـت مثـل      انـد  هنوشـت . كردند، زنش هم همراهش رفت
  .ت مالو كوير

 بنـابراين . اش را نه خـانواده  ،البته عثمان فقط ابوذر را تبعيد كرد
ابـوذر را تبعيـد كـرد و گفـت كـه      عثمـان  . توانست تنها بـرود  ابوذر مي

فردا صبح كه ابوذر عازم بود برود، . كس به بدرقه و مشايعتش نرودهيچ
نكه كه با وجود اي دبكني توجهالبته اينجا هم . اش رفت به بدرقه ععلي

معنوي بـرايش قايـل    ي جنبهو ابوذر  ععلياي نبود كه  عثمان خليفه
اين حرف گفت  به ابوذر عد كرد و نه عليذلك نه ابوذر تمرّ د، معنباش

خـواهم   كه عثمان به ابوذر گفت كه مي وقتي حتّي. عثمان را گوش نده
بـراي مـن همـه     :بگو به كجا تبعيدت كنم؟ ابـوذر فرمـود   ،تبعيدت كنم

 ،ام شـركم در ربـذه بـودم   ام كفرم و ايفقط چون اي ،يا يكي استجاي دن
عثمـان ابـوذر را بـه     .به هر جاي ديگر تبعيد كـن . آنجا را دوست ندارم
اين از لحاظ نظم جامعه . كردقبول ذلك ابوذر  مع. همان ربذه تبعيد كرد

و  خيرش ايـن بـود كـه شـد ابـوذر     . ابوذر خيرش را ديد. مسلمين است
  .عليه االلهةرحم :يميگو يم اش درباره

بعد مروان آمد آنجا به . اش رفت به بدرقه ع، علياينكه منظور
مـن   .اش نيايـد  كس بدرقـه هـيچ خليفه گفتـه   :گفت. علي پرخاش كرد
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و  گفــت او هـم بـه  عبـارت تنــدي  علـي عصــباني شـد و   . گـذارم  نمـي 
  .ها به تو نيامده است اش گفت برو اين فضولي خلاصه

م ه گفت من. ي همسرش هم با او رفتآن وقت در چنين وضع
م، يبين ـ اين است كه در اينجا وقتي اين گفتـار همسـرش را مـي   . آيم مي
زد كه مني كه اختيار  م اگر خود ابوذر هم بود، همين حرف را مييبين مي

مـن   ،گردد يـا نـه   برميآيا رود  س كه ميفَدانم اين نَ خودم را ندارم، نمي
  .وقت خدا بخواهد گردم؟ هر وري بگويم كي برميطچ

بسيار كسـان در  . بينيم ميهم خودمان را ما در زندگي فعلي  اين
از دنيـا   اي پيشـينه  يـا  اي سـابقه هـيچ  خيلي كوتاه بـدون   ي يك لحظه

شـود،   روز واقـع مـي   اين است كه در هر جرياني كه در شـبانه . روند مي
وقتـي   .كه ما به آن مناسبت بايد يـاد خداونـد باشـيم   اند  دستوراتي داده

 ،كه ديـديم آن دعـا را بخـوانيم   روشنايي ) چراغ و( زماني كهفرمايد  مي
آيد ما به اميـد   است كه چون نوري در قبر براي مؤمن مي آنبراي اين 

ن آ ،در آن وقت بتوانيم حرفمان را بـزنيم  ، براي اينكهاينكه ايمان داريم
  .خوانيم ، آن دعا را ميكنيم مي تلقينرا به خودمان 
 ةࣴ ا࡛ࡉسـين و لعنـ اللهَّ سـلام ا: يميگو خوريم مي ي آب ميتيا وق

كـه در سرنوشـت   افتيم  مياي  هعواق به اين مناسبت ياد ،ࣴ اعدائه اللهَّ ا
منـزل  چـون  رويـم،   از منزل بيرون مـي وقتي همچنين . بود مؤثرّاسلام 

 وَ  :و خداونـد فرمـوده   علامت و محل آرامش است
َ
ُ جَعَـلَ ل مْ مِـنْ ک ـااللهَّ
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 کمْ سَ ک بُیُوتِ 
ً
نا

 ،هاي شـما را برايتـان مسـكن و آرامـش قـرار داد      خانه ،1
خـواهيم   خواهيم فعاليت كنيم، مـي  كنيم، مي آرامش معمولي را ترك مي

ند يادمان باشد كه معلوم نيست كي بـه منـزل   ا هدر اينجا گفت. كار كنيم
 ،رويم مي ،كنيم زندگي ميدر آن ست كه ما يي اچون منزل جا. برگرديم

. گـرديم قصدمان اين است كـه دو مرتبـه بر   ،رويم هر وقت مي. يميآ مي
معلوم نيسـت  . اند يادت بياور كه معلوم نيست برگردي ولي اينجا فرموده

كي برگردي؟ و چون بيرون رفتن از منـزل بـراي كـاري اسـت، بـراي      
ها الهي باشد و ثـواب باشـد    ست كه اين فعاليتا اين حقّ ،فعاليتي است

يعني هر وقت براي كاري  ،ت كه در هر خروجي از منزلاين اس .نه گناه
و آن كار و آن خروج از منزل بـه واسـطه يـك دسـتور دينـي       ،رويم مي

عبـادات  و همين نماز و روزه فقط  ،البته دستور ديني و الهي. الهي باشد
تمام زندگي ما بايد دينـي  . اي از دستورات ديني است اينها گوشه. نيست
  .يعني تمام زندگي ما به ياد خدا باشد ،كر مدامذكر دوام و ف. باشد

آنهـايي كـه    ،اداري استكار اگر به قصد  ،رويم وقتي بيرون مي
ه به توج ،چيزي به زبان بياورندالزاماً نه اينكه ( كنند توجهاداري هستند 

ست كـه هـر روز   ا كه تعهدي در برابر جامعه دارند و آن اين )قلب است
تعهـدي  چـون  . ي باشندمعينهر روز تا ساعت  به محل كارشان بروند و

له أوقتي به اين مس. در برابر همه مردم دارند كه كار آنها را انجام بدهند
                                                                          

 . 80سوره نحل، آيه .  1



 45/  )قسمت دوم(الحقيقة احالشريعة و مفت مصباح تفسير

  . خود بيرون رفتن از منزل يك سبب الهي دارد ،كنند توجه
كننـد كـه    توجـه هسـتند،  روند، اهل كسب  اگر براي كاسبي مي

  : انـد  فرمـوده 
ْ
 ال

َ
 حَ  بُ اسِـک

ِ
از كاسـب جــزء،  اسـت  كاسـب اعـم    ،االلهَّ  थـبُ ب

. يعني كسي كه از كسب و تجارت زندگي كنـد  ؛ كاسبدستفروش، تاجر
االله است؟ كاسبي كـه دسـتورات    كدام كاسب حبيب اينكهكنند به  توجه

وَیْلٌ : فرمايد مياش  آن كه خداوند درباره. را انجام بدهدمربوط به كسب 

ا ا
َ
ــذینَ إِذ

َّ
فــينَ ال

ِّ
ف

َ
مُط

ْ
وا کلِل

ُ
ونَ وَ إِذا تــال

ُ
سْــتَوْف

َ
ࣷ 

ِ
ــاس

َّ
 الن

َ َ
 کاࣴ

ْ ُ
ࢬ

ُ
औَوْ وَز

َ
 أ

ْ ُ
ــوࢬ

ُ
ل

سِـرُون
ْ
ࡌ
ُ
 ࠔ

چرا  :فرمودقوم خويش  حضرت شعيب به .فروشان واي بر كم ، 1
انصـافي   كنيـد، بـي   به مردم ستم مي. كنيد؟ بد است وري معامله ميطاين
لـت  قدر در كار ما دخا آنها گفتند كه اين خداي تو است كه اين. كنيد مي
 ،بس ـايـن كا . كنـيم  مـي خودمان است هر كـار بخـواهيم    لما ،كند مي

  .االله نيست حبيب
سـالگي   20 ،در جوانيبود  صحضرت پيغمبر ،ديگر ولي كاسب

هنـوز قبـل از ازدواج بـود     .خديجه بودتجاري نماينده كه سالگي  25تا 
كردنــد و  بردنــد و تجــارت مــي مــي حضــرت از طــرف خديجــه كــالا و
قبـل   .خواستند بفروشند ر يك سفر يك كالايي بردند ميد .گشتند ميبر

 ،خريدار كالا بودند و اي آمدند كه وارد نبودند هعد ،از اينكه به بازار بروند
بعد كـه   ،آن كالا را به قيمت گزافي به آنها فروخت ،شان يا دلالي غلام

                                                                          
 .1-3 سوره مطففين، آيات.  1
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قدر  اينقيمتش  ،اين قيمت زياد است: فرمودايشان  ،خدمت حضرت آمد
حـالا  ( سـود پـنج يـا ده درصـد     ،قدر است خرج سفر من اين مثلاً .است
ايـن  . ايـن اسـت  حقيقـي  قيمت  ،كنيم برايش اضافه مي) دانم چقدر نمي

در هر لباسـي   ،محمد البته اين شخص، حضرت. االله است حبيب ،كاسب
  .كسب استي  نمونهولي اين  ؛االله است حبيب

بـه  بايـد  رود  براي هر كـاري مـي  يا اصولاً اگر براي كسب پس 
اش را  رود كـه زنـدگي خـانواده    اگر براي اين مـي . توجه كنداوامر الهي 
هـم  اين  ،اش فراهم بشود رفاه خانواده ،درآمد بيشتري درآورد ،بهتر كند

  .امر خداست
سـبكي   ،وقار يعني بـه قـولي   .وقار و آرامش برومايند كه بافر مي

با آرامش . نه عجله ،باشيعني نه عصبانيت داشته  .نكن و با آرامش برو
نويسـند كـه مكـروه     آرامش و عجله در فقـه مـي   ي لهأمسي  درباره. برو

سـحر   مثلاً. اش را قبل از همه، خيلي زود باز كند است كه كاسب مغازه
آينـد مثـل    مـي سـحر  در  آن غير از بعضي مشاغل كه مراجعين .باز كند

كاسـب معمـولي   اگـر  ولـي   .اينهـا امثال ها و  ها و نانوا بعضي خواروباري
  .صحيح نيست ،عجله بكند و زودتر برود

 
ْ
 وَاذ

ِ
َ  اکر   اللهَّ

ً
 وَجَھْرا

ً
  ،با ياد خدا باش ،سِرّا

ً
يعني به زبان بيـاور   جَھْـرا

 ـيا آنهايي كه دعاي . االله بگو بسم ،روي وقتي از منزل مي ي دارنـد  خاص
  .ندآن دعا را بخوانند، ياد خدا باش

ً
ذكـر  بـه  يعنـي  . هم ياد خدا باش سِـرّا
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  .االلهءشا ان. برود بيرون به آن عصا، ءه كند و با اتكااش هم توج قلبي

  1)دوّمथس࢟ت (
 
ِ
ِ  بِسْم   االلهَّ

ِ
ن حمَْ   الرَّ

ِ
حِيم    .الرَّ

 الشـريعة  مصباحفصل خروج از منزل از قسمتي از پيش  ي هجلس
  :شود حالا خوانده ميكه  مانداز آن خوانده شد و قسمتي 
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ف
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 وَأ
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2
  

چـه   كـه  استيك مقدارش آداب  ،در مورد آداب خروج از منزل
اي است كه بايد داشـته   يهحيادآوري روهم يك مقدارش  .چه بگو ،بكن

                                                                          
 .ش. ه  29/6/1380 خيتارشب جمعه، .  1
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از منـزل  روز از اين نظر كـه وقتـي كسـي     .تر است مهم اينكه  ،باشيم
امثـال  هاي خـانواده و   رود، آنچه دلبستگي از خانواده و نگراني بيرون مي

 .كس در منزلش اسـت س زندگي هراسا .گذارد اينها را دارد در منزل مي
كند براي اينكه كار كند و بتواند در منزل امرار معـاش   بيرون فعاليت مي

بلي است از اينكه در لحظاتي بتواني همـه  مس و خودش نشانهاين . كند
از خانـه  انسـان  وقتـي   اولاين اسـت كـه همـان     .را رها كنيدنيا چيز 
آيد به هـر نحـوي حـالش اقتضـا كـرد خداونـد را بـه يكـي          مي بيرون

  .يش بخواندها نام از
اش  وقتي از خـانواده  ،ذكر شده ابوذرداستان قبلي كه راجع به در 

 ؟گـردد  پرسيدند كي به منزل برمي !نه :منزل است؟ گفت ردآيا پرسيدند 
دانم كسـي كـه جـانش     گفت من چه مي. پرسيم ما ميكه طبق معمول 

آن  ،بيـرون رفتـه   ،اش دست خـودش نيسـت   دست خودش نيست، اراده
ايـن نشـان    .گـردد  مـي دانـد كـي بر   او مـي  ،ه دست اوستكسي كه اراد

شان هم چون جـز از پيـروي    پيغمبر و خانواده خاص هدهد كه صحاب مي
  .ندا همسائل كرد ينه به همنداشتند آنها هم توجراهي پيغمبر 

 :روي بگو وقتي بيرون مي :فرمود نقل است كهاد سج از حضرت
الاي امـروز چيسـت؟ بشـر كـه     ك ـ .كنم كالاي امروز را به تو تقديم مي

ولـي اينكـه   . خواهد رسيد او به هداند امروز چ نمي ،خود كالا ندارد خودبه
تنهـا  . كنم يعني عمر يـك روزم را  گفت كالاي امروز را به تو تقديم مي
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كـالاي امـروز، همـين     بگـوييم توانيم بگوييم داريم و  كالايي كه ما مي
ا داريـم خـود حضـرت هـم     ست كه ما اي بالاترين سرمايه. عمر ماست

  . فرمود ور ميطهمين
انواع و اقسام مردم را  و دروي وقتي بيرون مي :فرمايد مي در اينجا

كـه بـه   را چـه كسـاني    ،ديشناس كه به خوبي ميرا چه كساني  ،ديبين مي
 .، از همـه بايـد عبـرت بگيريـد    اشخاص ناشناشچه د و يشناس بدي مي

. آدم نيكوكار از هر دو عبرت بگيرز او  فاجراند كه از آدم  حضرت فرموده
نگـاه  . ادبـان  ادب از كه آموختي؟ گفـت از بـي  : از لقمان حكيم پرسيدند

اين خود يك . كردم ،هر كاري كه كردند، نكردم و هر چه نكردند ،كردم
ولـي از   گيـرد  مـي از كارشان مـدل  انسان از نيكوكاران كه  .است تمثيل

از همين راه زندگي فرموده  ت كهاين اس. بدكاران نيز بايد عبرت گرفت
اداره بـه  روي يـا   روي، در خيابـان راه مـي   ، از منزل بيرون مـي معمولي

روي و در ضمن همين زندگي معمولي از نيـك و بـد مـردم عبـرت      مي
  .بگير چه مردم نيك و چه مردم بد

: فرماينـد  از يكي از ائمه هست كـه حضـرت مـي    كافي اصولدر 
از خـدا  ) در دلت يـا در زبـان  ( كني ميكه  سلام ،وقتي مؤمني را ديدي

وقتي هم كـه فاسـقي را    .مرا هم جزء مؤمنين قرار بده! بخواه كه خدايا
ا شكر كن كه اين فسق را من خدا ر. در دلت شكر خدا را بكن ،بيني مي

  :كهشود شعر مشهور مصداق يعني  .ندارم



  آداب خروج از منزل/  50

   مـــرد بايـــد كـــه گيـــرد انـــدر گـــوش 
ــوار   وور ن   ــر ديـ ــد بـ ــت پنـ ــته اسـ  1شـ

چشـم پنـدگير داشـته    انسـان بايـد   يعني به عنوان تمثيل است، 
باشد، چشمي داشته باشد كه از هر چيـزي پنـد بگيـرد، ولـو بـر ديـوار       

  .آن پند را بگيرد ،باشد پندي
 ـ . چشمان خودت را پاك كن: اند بعد فرموده  ي هاين اشاره بـه آي
 : قرآن هم هست كه

َ
نَ مِنْ أ

ْ
ض

ُ
ض

ْ
مُؤْمِناتِ یَغ

ْ
لْ لِل

ُ
مردها هم  هب 2. بْصـارِهِنق

بْصــارِࢬِ : فرمايــد مــي
َ
ــوا مِــنْ أ

ُّ
ض

ُ
مُــؤْمِنينَ یَغ

ْ
ــلْ لِل

ُ
 ق

چشــمانتان را بــه زيــر  ،3
يعني به چيـزي كـه هـدف     ،نه اينكه نگاه به روبرو نكنيدالبته . بيندازيد

در راه رفتن . چشم دوختن هم به همين طريق ،صحيح ندارد نگاه نكنيد
ـوَلا: فرمايـد  قرآن است كه مي هدر آيباز  مه اين. هم همينطور

ْ َ
 فيِ ـتم

ِ
ش

 
َّ
 إِن

ً
رْضِ مَرَحا

َ ْ
ـ كالأ

ُ
 ط

َ
بـال

ِ
ࡊ
ْ
 ا࡛

َ
غ

ُ
بْل
َ
نْ ت

َ
رْضَ وَ ل

َ ْ
 الأ

َ
رِق

ْ
ࡌ
َ
نْ ࠐ

َ
ولاـل

راه وقتي  ،4
روي گردن شق و به قول فارسي عصا قورت داده راه نرو كه خودت  مي

رياينكه هـر چـه هـم سـرت را بـالا بگي ـ      براي. ر كنيرا بگيري، تكب 
صدايت را : فرمايد بعد مي .اين مثال است. ها بالا بروي از كوهتواني  نمي
نْ  .، صداي الاغ اسـت هر صداي بلندبراي اينكه . آرام كنهم 

َ
رَ ک ـإِنَّ أ

                                                                          
 . 64، گلستان، ص ات سعديكليّ.  1
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1.الأ

جزئيات زندگي هـم در قـرآن   اينكه به منظور  
  .ندا تر فرموده لبعد ائمه مفص و اي شده گاهي اشاره
 وَ  :فرمايد مي
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ش
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دهد كه اگر هم صحيح نباشد آن كسي كه گفتـه يـك حالـت     نشان مي
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 وَ  :گفـت  ،به نظرم عمر بودكه شان  يكي. مخواه چيز مي

ِ
م

َ
ـلا ـاءُ السَّ

َ
ش

ْ
 إِف

یْل قیام
َّ
یَـوْم وَ   الل

ْ
 ال

ِ
، يعنـي  گفتن سلام و بيداري شبواضح  وبلند .  صِـیَام

  .داري و در روز، روزه بيداري با قيام
شـود   اتي است كه معلوم مـي افشاء سلام از مستحباينكه منظور 

يعني سلام را بلنـد  . شد ميدستور داده هم ها از زمان پيغمبر  همان وقت
ها هم گوششان سنگين  خيليچون ن طرف بشنود، آهم  كه طوريب. بگو
كار براي اينكه وقتي ديگران هم . ديگران بشنوندهم شنوند،  نمي ،است

  .شوند ببينند، تشويق ميخير را 
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اگـر  . كه از تو كمك خواست، كمكش كـن  فرمايد كسي بعد مي
نشـاني  آدرس و همـين كـه    ،كه باشـد هر نوعي  ي بهراهگمراه بود، گم

امـا از  . خواهد و همين كه راه را اشتباه آمده، او را ارشاد كن ميجايي را 
 ـدر . ين اعـراض نمـا  هلجا  وَ  كـه  قـرآن هـم هسـت    ي هآي

ِ
عْـرِضْ عَـن

َ
أ

 
ْ
 اهِلينـجـال

كننـد از آنهـا    آنهايي كـه از روي عنـاد و جهـل بحـث مـي      ،1
  .تشان در دنيا زياد پاپي نشوبه لجاج. اعراض كن

باز هـم بـدان كـه     ،به منزل برگشتي احوال اين ي هوقتي با هم
بـدان كـه در    ،الي جـز خـدا نـداري   ح در قبل هيچ كمك كه طوريهمان

جـز خداونـد    و كـار و معينـي نـداري    هيچ كمـك  ،منزل هم كه آمدي
  . همراهت نيست
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  1)اوّلथس࢟ت ( آداب داऊل ॰دن ज़ ଘࡧ೴د
 
ِ
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ِ
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ُ
ق
ْ
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ِ
ھَب

َ
ـ )الملـك ةهیب( كف

َّ
إِن
َ
  كف

َ
ࣴ

 
ِ
ـل

ْ
ض

َ
ف
ْ
عَـدْلِ وَال

ْ
شـاءُ مِـنَ ال

َ
 مـا ࣷ
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ـادِرٌ ࣴ
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ـهُ ق

َّ
ن
َ
ْ أ

َ
ـتَ وَاعْـلم
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ل
َ
ف
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َ
ط

َ
خ
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َ
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َ
ــف
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َ
ــ كف

ْ
ــلَ مِن

ِ
ب
َ
ــلِهِ ق

ْ
ض

َ
ــهِ وَف تِ رَحمَْ

ِ
ــةِ  كب اعَ

ّ
ســيرَ الط

َ
ࣷ

ـ
َ
 ل

َ
جْـزَل

َ
  كوَأ

ً
وابـا

َ
یْھــا ث

َ
 وَإِنْ کعَل

ً
بَــ ثـيرا

َ
ـدِ  كطال ࡉْقاقِهِ الصِّ ِ

اسْـࢀ
ِ
ــلاصَ ب

ْ
ق وَالإِخ

 
ِ
بَ  كعَدْلا ب

ࡊَ
َ

 وَإِنْ  كوَرَدَّ طاعَتَ  كࡓ
َ
 لمِا یُریدُ ک

ٌ
عّال

َ
تْ وَهُوَ ف َ ُआ.

2
  

البته مسـجد لغـت   . است آداب ورود به مسجدي  اين باب درباره
مثلاً . شود حتّي با عنوان مسجد، اطلاق نميهر جايي به عامي است كه 

ا بگيرند، بسازند و بدانند كه غصـب اسـت و اسـمش را هـم     راگر جايي 
بـراي اينكـه مسـجد بـراي نمـاز      . شود آنجا مسجد نمي ،مسجد بگذارند

در مسـجدي هـم كـه    . شود خواند هم نماز نمي ياست و در زمين غصب
عنوان علاوه امروز  هب. مسجد نيستديگر اسمش آنجا د، ننماز نشود خوا

يد مسـجد پـاريس،   يمثلاً فرض بفرما. است مسجد در دنيا تعويض شده
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رونـد نمـاز    روزهاي جمعه مياست كه مسجد مسلمين درست است كه 
گردنـد و مسـجد را    ميو در آنجا آيند  ولي جهانگردها هم مي ،خوانند مي
از طرفي خيلي جاهاي ديگر هسـت كـه لغـت مسـجد بـه آن       .بينند مي
هـاي   ارتگـاه زياز آنهـا  يكـي  . شود گفت ولي عمـلاً مسـجد اسـت    نمي
به خصوص به ايـن  . عملاً مسجد است كه ائمه است و بزرگان ي همقبر

صادق راجع بـه مسـجد    دليل كه بعضي از عباراتي كه در اينجا حضرت
 .هسـت نيز اند  نوشتهاماكن هايي كه براي اين  نامه در زيارت ،فرمايند مي

لبتـه  ا. گرفتنـد  مسـجد مـي   ي خود ائمه اينجا را جنبه كه شود معلوم مي
مدفون است آنجا در به احترام آن بزرگي كه ولي  ،سجده بر مرده نيست

كـه  هسـت  ها  حسينيهاز بسياري امروزه يا  .شود خوانده مينماز در آنجا 
نمـاز و عبـادت هـم در آنجـا      ،كـردن  ائمه دو يابودن اضافه بر حسينيه 

  .اين هم مسجد است ،شود ميانجام 
در  ياست كه هر كس ـ ستحبم كه از ائمه رسيده است ياز طرف
بـراي نمـاز خـودش    مثلاً يك گوشه اتـاقش را  ي را خاصمنزلش گوشه 

دو كـار  ايـن  . نمـازش را بخوانـد  همانجا تواند هميشه  ر كند و تا ميمقرّ
 ـ    يكي اينكه آنجا را هميشه مـي : فايده دارد ك اتوانـد طـاهر و تميـز و پ

بادت خـدا بـرايش   رود هميشه ع نگهدارد و يكي اينكه وقتي به آنجا مي
  . شود تداعي مي

حرام دالمسـج  ،برجاي مانـده  از مساجدي كه از آن زمان تا حالا
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وارد آنجـا  بـه  هـر كـس    .اسـت كـه احكـام شـرعي هـم دارد     در مكّه 
انسـان  وقتـي   ولـي  جز عنـوان مسـجد چيـز ديگـري نـدارد      ـ شود مي
 حقيقتـاً يعنـي در واقـع آن مسـجدي    . افتد به ياد خدا مي ـ شود مي وارد

بخـود  خود ،ياد خـدا بيفتـي   هشوي ب كه وقتي وارد آنجا ميمسجد است 
 در شـروع اينجـا  ايـن اسـت كـه    . ياد خدا در آن لحظـه تـداعي بشـود   

بـه اصـطلاح   ( مسجد رسيدي فكـر كـن كـه    رِاند كه وقتي به د فرموده
نـدارد وارد   كس حـقّ هـيچ دربار پادشاه بزرگي رسيدي كه  رِبه د )لغوي
  .پاك باشداينكه مگر  ،بشود ـ ساطوارد آن ب ـ آنجا

ولـي  ممكن است شما از جاي ديگري قصد داريـد عبـور كنيـد،    
 امام فرموده است وقتـي  ،شويد يك مسجدي رد مي رِوي دلاز جتصادفاً 

ت كردي كه به دپادشاه و سلطان عظيمـي   ي هخان رِكه قصد كردي، ني
ل بـه  از اواگر  د همدر مورد مسج. از اول نيت تو همين بايد باشدبروي 

 رِوقتي بـه د  ،قصد مسجد، به قصد عبادت اين كار را كردي، راه افتادي
اين را يادت باشد كه اينجا جايي است كه جز پاكان راه  ،رسيدي مسجد

با ايـن پادشـاه   مجالست  حقّندارند و اينجا جايي است كه جز صديقون 
با صاحبخانه  ،رود ان مياي كه انس خانهمعمولاً به چون  .ندارندبزرگ را 

كند و اگر به مسجد هم  نشيند، با صاحبخانه صحبت مي به مجالست مي
و جـز صـديقون   جز پاكان والامقام بدان كه با اين صاحبخانه  ،روي مي

  . توانند بكنند مجالست نمي
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و كثـرت  در عربـي معنـاي كمـال    . مبالغه است ي هصديق صيغ
 ،بلـه . ي استيز مصاديقش راستگوالبته صدق يكي ا. رساند صدق را مي

يق راستگو هم هستآدم صد، يق از راستگوي معمولي كه جـز  ولي صد
. تمـام وجـودش صـدق اسـت    صـديق   ؛گويـد بـالاتر اسـت    راست نمي

ــد صــادقاً ــد  .خــدا اســت ي هبن ــد كــه بن ــر احســاس كن  ي هكســي اگ
احسـاس  يم ولـي  يخـدا  ي هيم ما بنـد يگو ميما  ي هچون هم ـ خداست

خداسـت و اختيـارش دسـت     ي هاگر احساس كنـد بنـد  ولي  ـ كنيم نمي
يق آن كسي اسـت كـه در هـر    صد. شود ور ديگري ميط ،ديگري است

عبادتش با باطن خودش ظاهر هميشه . حال اين احساس را داشته باشد
  .در اينجا اين صديقون راه دارند. يق استاين صد. صدق كند
سلطاني بـزرگ داري   و ه كن كه در بساط پادشاهتوج: فرمايد مي
اگـر از ايـن غفلـت    . هيبت اين سلطان را در نظر بگيـر . گذاري قدم مي

 ،البته غفلت از ياد خدا، از ذكر خدا. گيري ميكني، در خطر عظيمي قرار 
در قـرآن آيـاتي   مورد ذكر خدا جا در در چند  .هميشه موجب ركود است

 وَ  :نازل شده، مثلاً
ْ
ـکرْ اذ سـیت ك رَبَّ

َ
 إِذا ࣸ

بعـد از آنكـه يـادت رفـت يـا       ،1
بعد كه يـادت   ،فراموش كردي، كه خود غفلت، يك نوع فراموشي است

  .به درگاه خدا توبه كنآمد، 
جـز بـراي    ؛آيـد  اين غفلت، غفلتي است كه براي همه پيش مي
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صينخلَم .  آنهايي كـه خودشـان مو خداونـد آنهـا را بركشـيده     ،صـند خل
خلَماين نسيان و اين غلفت براي همه جز آنها  .ندديق شص شدند، صد

اند اگر غافـل   اينجا كه فرمودهاما . بخشد خداوند اين غفلت را مي. هست
يعني در حالي كـه وسـط نمـاز هسـتي،      ،شدي در خطر عظيمي هستي

اگـر يـك مرتبـه غافـل      ،وسط ملاقات يا مجالست با صاحبخانه هستي
وقتـي  م ه ـدر زندگي عادي . در خطر عظيمي هستي ،بشوي كه كيست

كنيد وسط حرف اگر  كنيد، صحبت مي بزرگي ملاقات ميفرد كه با يك 
چقـدر ضـررش    ،فكر كنيدديگر معني بكنيد يا به چيزي  يك شوخي بي

او را در ممكن است  ؟زيادتر از وقتي است كه در خارج اين كار را بكنيد
 يولي اينكه در آن وقت ـ ،حرفي بزنيد ،بينند مردم مي ههم ،خيابان ببينيد

ه اين صاحبخانه باشـد كه بايد صددرصد چشم و گوش و روحتان متوج، 
  .دارددر پي آن خطا، خطر عظيمي  ،خطايي سربزند
خطر عظيم آنچه بـراي مـا محسـوس اسـت ايـن اسـت       از اين 

خطـا  ايـن  كنـيم   يعنـي فكـر مـي   . رود يت خطا از ذهن مـا مـي  اهم كه
ايـن خطـر عظيمـي     .تـوانيم بكنـيم   ديگر هم مي ي هدفع ،ندارد يتياهم

  .اند هفرموداست كه 
ه كن كه اين صاحبخانه كيسـت؟ صـاحب ايـن مسـجد     بعد توج

و قـادر اسـت   بر همـه چيـز   سلطاني است كه  ،خداوند است وكيست؟ ا
البتـه  . فضل كنـد  ويا با تو به عدل رفتار كند، يا به تو كرم تواند كه  مي
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، دچـار اشـتباه   ت نكنـيم وري است كه اگر درست دقّطعبارت  ،جاايندر 
 ،تـو بـه فضـلش رفتـار كنـد      اباگر فرمايد  حضرت مي .شويم فكري مي

در قـرآن هـم    كـه  طوريناهم ـيعنـي  . پـذيرد  را هم ميتو اندك عبادت 
ࡉُسْـنى: فرموده

ْ
وا ا࡛

ُ
حْسَن

َ
ذینَ أ

َّ
 لِل

كننـد بهتـرش را    حسان مـي اآنهايي كه  ،1
 : اند يا فرموده .دهد مي ه ايشانخدا ب

ْ
ا࡛

ِ
مْثالهِـامَـنْ جـاءَ ب

َ
ـرُ أ

ْ
ـهُ عَش

َ
ل
َ
ةِ ف

َ
 ،2ࡉَسَـن

اسـت  وقتـي  اين دهد  ميپاداش ر ده براباي كند، خداوند  هر كس نيكي
  .به فضل و كرمش رفتار كندكه 

تر باشيم و  كند؟ هر چه پاك ميوري به فضل و كرمش رفتار طچ
اميد اينكه با مـا بـه فضـل     ،به حضور برسيم يبيشترهر چه با اخلاص 

اگر به عدل رفتار كند، يعني درست پاداش اما . شود ر ميبيشت ،رفتار كند
از كسـي  را يـك وقـت شـما كـالايي     . كـه هسـت بدهـد   را آن چيزي 

بـه عـدل   در اين حالت دهيد،  اش را هم به او مي خريد، قيمت عادله مي
ي بيشـتر از  هرجهت ـ بـه و خريد  ميرا يك وقت چيزي اما . ايد رفتار كرده

 ،آن ولي اقـلّ . ايد به فضل رفتار كرده جااين ،ددهي مي او قيمت واقعي به
بـرد، عـدلش    خداوند فرموده است كه عدلش را از بين نمـي . عدل است

 كنـار خـدا   ،بنابراين نگران نباشيد كـه اگـر كـار خـوبي كرديـد     . هست
  .كنـد  به عدل رفتار مياو  !د، نهگذار مي

ْ
 یَعْمَـلْ مِث

ْ
مَـن

َ
 یَـرَهُ ف

ً
ـيرْا

َ
ةٍ خ رَّ

َ
 ذ

َ
قـال
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ا یَــرَهُ مَــنْ وَ  ــرًّ
َ
ةٍ ش رَّ

َ
 ذ

َ
قــال

ْ
یَعْمَــلْ مِث

 ،ه خــوبي كنيــديــك ذر ي بــه انــدازه ،1
اين عـدل الهـي   . بينيد بدي كنيد، ميهم ه يك ذر ي بينيد، به اندازه مي

بـد  اگـر  . بر عـدل ايـراد بگيـرد    ،بااللهذتواند، العيا اي نمي هيچ بنده .است
. يار خودش اسـت ست، در اختاوحمت راز خزانه  ،فضل. بيند بد مي ،كرده

نـا مـا لا :در آيه قرآن است كـه . دهد هرچه خواست مي
ْ
ل ࡉَمِّ

ُ
ـا وَلاࠐ

َّ
 رَبن

َ
ـة

َ
طاق

نـا
َ
ل

ي  به دنبالـه ها  خيلي. كه طاقت نداريم بر ما بار نكنرا خدايا چيزي  ،2
  :گويند مياين دعا در قنوت 

َ
عَـدْلِ الهي لا

ِ
ـا ب

َ
ن
َ
 ل

َ
ة
َ
اق

َ
خدايا بـه عـدل تـو     ،كط

معـادلش  ايم به مـا   كه عدل يعني هر خوبي كردهبراي اين. طاقت نداريم
يـا  آيد  ، ميهايي كه كرديم بدي آن وقت. ما خوبي نكرديماما بدهي، را 
ا الهي  :آمدهدعايي در 

َ
 عَامِلن

ِ
 ࠚ
َ
 ࡅ

ْ
الاك ولِ ض

َ
عَامِلن

ُ
  ت

ِ
ْ لِ دْ عَ ب

َ
 ك یا کر
ِ

خدايا با ما  ،يم
ت رفتـار  ما به عـدل  او ب ـ از اين دريچه ما را ببين ـ به فضلت رفتار كن

وري رفتـار كـن كـه    ط ـكه خدايا با من آناست دعاي كميل در يا . نكن
اينهـا تمـام   . شايسته اعمال من اسـت  كه طورياي، نه آن خودت شايسته

  .تفاوت بين عدل و فضل است

                                                                          
 .7-8 سوره زلزله، آيات.  1
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صُورِ  کوَاعْتر
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 لا
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2« .3
  

البته وقتي دخـول مسـجد   . دخول مسجد استي موضوع  دنباله
بـه  . شـويد  قصد مسجد وارد جايي مـي  بهمنظور اين است كه گويند  مي
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در ايـن صـورت   . قصد اينكه در آنجا به نحوي عبادت خدا خواهيد كـرد 
ستس اآن مكان براي شما مقد.  

به درگاه خداونـد انجـام   بايد ها  يهود عبادتي كه يهودي ديندر 
 ؛انـد  ترجمـه كـرده   »اجتماع خيمه«ي بود كه به دادند در محل خاص مي
در منـزل خودشـان جـايي    . ردندك در آنجا عبادت مي. مسجد جامع مثل

بـه صـورت قافلـه، بـه صـورت       كـه آنهـا  تش اين بود، يك علّ. نداشتند
يـك مرتبـه هـم    البتـه  گشـتند و   سال مـي  چهل ،ردگ هاي دوره كاروان

نهـا را  آتواند  امتحان داده بودند كه اگر كسي مثل سامري پيدا بشود مي
منـد   ل به طلا خيلي علاقهمثل اينكه از همان او. طلا گول بزندمثلاً با 

سـاخت   مـي پرسـتيدند و اگـر كسـي از طـلا چيـزي       مـي طـلا  بودند و 
 انـد عبـادت   اين است كه گفتـه . كنده پرستش آنها را وادار بتوانست  مي

اجتمـاع هـم از شـرحي كـه      خيمـه . اجتماع خواهـد بـود   فقط در خيمه
سـتونش از طـلا   تـا  شـد   زيادي بايد خرج مـي طلاهاي خيلي اند  نوشته
بـراي  بايـد  آن روحـاني كـه   مشخص بـود  اش زربافت باشد،  پرده ،باشد

بعد هم بنا بـه فرمـان    ،ودهارون ب ،كه تا هارون زنده بود ـ بيايد عبادت
. بـود تمـام طـلا   در واقع . ور باشدطلباسش چ ـ موسي فرزند هارون بود

. خداوند فرمود كه زمين را براي شـما طهـور قـرار داديـم     ،در اسلاماما 
توانيد نماز بخوانيد مگر اينكه ديده باشيد كه  يعني در هر جاي زمين مي

بـراي  دستور اين . شود ي ميقّلتخود زمين پاك  لاّآلوده و نجس است وا
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جمعـي جماعـت بـا خداونـد كـه بـه        اين است كه غير از ارتبـاط دسـته  
ارتباط تك با خداوند  افراد هم خودشان تك ،اصطلاح نماز جماعت باشد

بـه  هـم   ،اين اسـت كـه افـراد   . يعني دلشان ارتباط با خداوند دارد. دارند
و هم به صورت جمعـي   موظّفندبه ياد خدا و به عبادات صورت انفرادي 

 .البته بسياري از اين عبادات بصورت جماعـت ثـوابش بيشـتر اسـت    كه 
بخواننــد و هــم بــه صــورت انفــرادي تواننــد  مــيكــه هــم مــثلاً نمــاز 

  . جمعي صورت به
بدون جماعـت   ،مثلاً نماز جمعه، نماز عيدين نمازها بعضي حتّي

ي هم ارتباط بـا  ولي هر فرد انسان. شود نمي ، فرُاديٰنفري تك. شود نمي
هر كسي خوب اسـت در منـزل    كه اند از اين جهت فرموده .خداوند دارد

آنجـا مثـل    .پهـن داشـته باشـد   چيزي اي  ادهسج ،اي گوشه در ،خودش
وقتي در منـزلش   ولي. نه اينكه جاي ديگر نماز نخواند .مسجدش باشد

كه سنش اين است يك حدستور اين  .تواند در آنجا نماز بخواند است مي
 هـر وقـت  اين است كـه   شديگر حسن. مداري مي را پاك نگهمكان آن 

ر شـما وقتـي يادگـاري از    چطو ،افتد بيند دلش به ياد خدا مي آنجا را مي
افتيد  بينيد به ياد آن شخص مي ، هر وقت آن يادگاري را ميكسي داريد

يد ا هاي با شخص بزرگي، شخص عزيزي، ملاقات كرد يا در يك منطقه
كنيـد   شويد ياد او مـي  نجا رد ميآهر وقت از  ، حالبا هم بوديدتي و مد
، يعنـي  »معـاني  تداعي«: گويند مياصطلاح در روانشناسي به آن  هكه ب
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خـود  است كه گذشـته از  كار اين اثر اين  .خواند اين معنا، آن معنا را مي
ايـن  . شـود  مي تدبه اين عبا متوجهتمام حواس شما  مدتي ،آن عبادت
  .يت داردمسجد از اين حيث اهماست كه 

فردي كه در خانه گذشته از آن مسجد تان درست كرديد، مسجد 
منين باز شما را ؤديدن م اينكه خوداجتماعي هم آن فايده را دارد و هم 

مسجد در ساعات عبادت، مختص در قديم البته . اندازد به ياد خداوند مي
در  بـه مسـجد  كـه  پيغمبـر  ي  خانـه مثل ساير مواقع هم  در. عبادت بود

  .ديگر مسجد بود تشان در واقع در آن قسم پذيرايي و داشت
َ  ،يك وقتي در مسجد هستيدحال 

ْ
يعنـي جلـوي روي    یَدَیْـهِ  بَـين

َ . خدا هستيد
ْ

يعنـي درسـت مواجـه و     .لغتاً يعني بين دو دسـت  یَدَیْـهِ  بَـين
َ وقتي . روبرو هستيد

ْ
 ،ام عجز خودتانخداوند هستيد ديگر به تم یَدَیْـهِ  بَين

البته همـه  . قصورتان، تقصيرتان و فقرتان در مقابل خداوند اعتراف كنيد
باشـد، ممكـن هـم    بـا زبـان   ممكن است  ؛اعترافات، با زبان تنها نيست

  .است كه نباشد
كسي قصـد گنـاه    حتّي. بياييد كه از خيلي چيزها عاجزيد نيادتا

ولـي بـه عجـز     .باشـد م اين هتواند بكند، بايد شكرگزار  هم دارد و نمي
توانـد،   خواهد خيلي كارهاي خير كند، نمـي  ميشخصي . ببرد خودش پي
يعني كوتـاهي كـه    ،قصور خودشمعترف است به همچنين  ،عاجز است

كنـد و   كند و تقصير خودش، گناهي كه در كارهـا مـي   در كارهايش مي
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ـ: فرمايـد  خداوند كه مـي نداري خودش در مقابل فقر و 
َّ
ـا الن َ ُّञ

َ
ُ یـا أ

ُ
ـتم

ْ
ن
َ
اسُ أ

 ِ  االلهَّ
َ

ـراءُ إِلى
َ
ق
ُ
ف
ْ
 ال

او . االله هسـتيد  الـي  فقير. شما در راه خدا فقير هستيد ،1
نه ضمير همه خبر از كُ ،چه اعتراف بكنيد، چه نكنيد ،داند چيز را مي همه
  .ز كارهاي علني و اسرار همه خبر داردا .دارد

 هـم  و ، هـم پيغمبـر  در شـرح احـوال   ،در مورد بسـياري جـرائم  
و خدمت حضرت رفـت  به خطاكاري  مثلاً. هايي هست داستان ،ععلي

كه خدا را يعني مجازاتي  ،به خطايش اقرار كرد و گفت كه مرا پاك كن
 :حضرت فرمود .نبرم عالمر كرده اجرا كن كه من اين گناه را به آن مقرّ

عبـارات  ( ها هم خبر ندارند تا حالا كه من از اين گناه خبر نداشتم خيلي
خــودت  )اســتولــي مضــمونش همــين ، ن اســت مختلــف باشــدممكــ
غيـر از   غيـر از تـو،  ولـي  . دانـم  حالا كه گفتي من هم مـي . دانستي مي

بـرو پـيش    :فرمـود . خداوند :گفتو دانست؟ فكري كرد  مي هك، خودت
دانست و از او معذرت بخواه، در درگاه او توبـه كـن،    همان كسي كه مي

ين است كه اقرار به گناهي بكني كه من بهتر از ا ،شود ات قبول مي توبه
  .مجازاتت كنم

زِ  اين مطلب كه
ࡊْ
َ
ࢍ
ِ
فْ ب

ِ
َ

صُورِ  کوَاعْتر
ُ
و اسرارت را هم به او  ،کوَق

دانـم،   اش را نمـي  مـن سـابقه  ( حيت فعلـي يه كنيم كه در مس ـتوج .بگو
معمـــولاً اينهـــا ســـوابق تـــاريخي دارنـــد، چـــون در شـــرح حـــال  
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ه بروند پيش حضرت اعتراف به ك ظاهراً جايي نيامده عمسيح حضرت
در آنجا اعتراف به گناه اسـت كـه پـيش كشـيش اعتـراف       )گناه بكنند

آنها بيشتر بر ايـن بـود كـه ايـن كشـيش      اين كار البته مبناي . كنند مي
را ببخشد و  فردتواند  مي ،ستعالم ااختياردار آن . اختياردار بهشت است

هـايي   البته غالباً كشـيش . تعيين كند ،اي ارهاي، كفّ جريمه شبراي گناه
ولـي بـه نـدرت ديـده     . ني بودندميهاي ا موريت را داشتند آدمأكه اين م

هـا   خيليكردند،  نيت مي با خلوصافراد شده بود كه از اين اعترافات كه 
كـه خـودش ضـرر    ، غيـر از آن كردند و ايـن سوءاسـتفاده   سوءاستفاده مي

  .شد ايماني ديگران مي موجب بي داشت،
براي نماز به مسجد  يد كه وقتيفرما صادق مي حضرتا در اينج

عجزت، قصورت و همه اينها  به ،عبادت پيش خداوند رفتيبراي  ،رفتي
كه هر كدام ممكن است موجب گناهي باشد و آن اسـراري   اعتراف كن

مـرور   اول: مـرور كـن   دومرتبـه يعنـي در واقـع    .كه داري پيش او بگو
خـواهي ديگـران    اري داري كه مـي چه اسر ،كه چه كارهايي كردي كن

، خـودت را  روي مـي نـزد او  دوم اينكه وقتـي  اينها را مرور كن و . ندانند
بـراي اينكـه او قلـب پـاك و خـالص      . اب كـن سفقيرترين بندگانش ح

 ـ كسـي  نيست كـه  جايي  ،يعني دربار سلطنتي ؛پذيرد مي را ق، بـا  بـا تملّ
بـا  . خيزد بگـو  برميآنچه از دلت . ن و معنعن، گول بخوردطنطعبارات م

متوجـه  به عجز و قصور و تقصـير و فقـر خـودت،     توجهآن اعترافات و 
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. بينـد  براي اينكه او اين را مي. هستيمخلوقات فقيرترين باش كه واقعاً 
خواهي با او مناجات كنـي از   اي كه مي قلب خودت را در آن لحظه پس

در . خـالي كـن  شود،  شود، حجاب مي هر چيزي كه بين تو و او مانع مي
نـزد  كـه مـثلاً    البته به استثناء وقتي. همينطور استزندگي معمولي هم 
بـه  وقتـي  ولي . بكنيددنيوي كاري  و خواهيد برويد يك مقام رسمي مي

ــزد  ــ شخصــي مــين ــ دخواهي ــه دبروي ــ او كــه ب ــا  هعلاق ــد ي اگــر مندي
در  ،رويـد  جايي برويد كه با علاقه قلبـي مـي   ،مقامي برويد نزد بخواهيد

چرا . كنيد كه به هيچ چيز ديگر فكر نكنيد ين صورت خودتان سعي ميا
حضـور قلـب شـما بـا آن      مـانع فكـر كنيـد   كـه  ديگري به هر چيز كه 

  .شود مي شخص
حتماً بايد اين كار  ، پسرويد براي خدا مي ،رويد به مسجد كه مي

در هر عبادتي بايـد  . هاي دل را دور بيندازيد يعني همه حجاب. را بكنيد
ما كه توفيق اينكه زيـاد در راه خـدا باشـيم    . باشيد ورطهمين ي كنيدسع

خواهيم عبادت كنـيم بايـد    لااقل در آن دقايق و لحظاتي كه مي. نداريم
 لـذّت اگـر  بعد از ايـن آمـاده شـدن،     .دلمان را از هر چيزي صاف كنيم

و كرامـاتش   و از جـام رحمـت  ، با او را چشيديد مخاطبه لذّتمناجات و 
  . شويد ميكه معلوم شد به سمت شما اقبال دارد، آن وقت وارد  ،نوشيديد

هـاي امـاكن    نامـه  البته اين همان بياني است كه در مورد زيارت
استسه گفته شده مقد .گويـد  مـي  ، انسـان ل ورود به حـرم وقتي در او :
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ُ
دْخ

َ
  ،أ

َ
مِيرَ ا أ
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لُ یَا أ
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َ
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ْ
خداونـدا   ...،لم

بعد . گيريم دخول مي ي اجازه. گيريم آيا داخل بشوم؟ از خداوند اجازه مي
 . آوريم شفيع مي

َ
 االلهَّ أ

َ
لُ یَا رَسُـول

ُ
دْخ

َ
آيـا  االله داخـل بشـوم؟    ؟ يـا رسـول  أ
  شفاعتم كردي؟ 

: دي ـگوي مـي وقتي  ،كنيد نامه آيا احساس مي زيارتخواندن بعد از 
 
َ
لُ أ

ُ
دْخ

َ
جـوابش را  آيـا   ،هـر سـؤالي يـك جـواب دارد    كنيد و  مي سؤال، أ

بايـد بـا دل    .شنيديد؟ شايد او بگويد نه، داخل نشو، با تـو كـاري نـدارم   
 :نـد ا همناجات كه گفت لذّتاين اگر . جوابش را بشنويد، يعني قبولتان كند

اگـر  . جواب مثبت است ،در شما پيدا شود ،مؤانست، انس با مقام خداوند
  .برگرد و به اصطلاح داخل نشو. گردپيدا نشد، بر

تو را به خودش ديد و  ءتجالاين ايعني  ،اگر خداوند تو را پذيرفت
كند و تـو را   با نظر رأفت و رحمت و لطف به تو نگاه مي ،آن را پذيرفت

  .دارد به آنچه مورد رضاي خدا و مورد علاقه خداوند است ق ميموفّ
اضـطرار و بيچـارگي    ين، آنهايي كـه در حـال  ضطرّخداوند به م

هستند، آنهايي كه در جلوي خانه او از آتش شوق يا آتش پشـيماني يـا   
كنـد و   به آنها نظر مـي  ،دروني در حال جوش و خروش هستند شهر آت
خواهـد   مـي  ،خودش كريم است و فرموده كه كريم است كه طوريهمان

 ـ مـي  قرآنكمااينكه در  ،اين كرامت را بكند ـا ا: دفرماي َ ُّञ
َ
ـیـا أ

َّ
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ࣸ ِ
ْ

 كلإ
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مُلاقیـهک كرَبِّ   دِحٌ إِلىکا
َ
 ف

ً
 دْحا

به سوي خدا در حال رفتن اي انسان تو  ،1
ـا  :فرمايـد  ولي در جاي ديگر مـي . رسي و بالاخره به او مي ،هستي َ ُّञ

َ
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ِ
  كب

ْ
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ِ
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چه چيز تو را بـه پروردگـار   اي انسان  ،2
كنـد، يـادش    در آنجا هم كه از مـا بازخواسـت مـي    .كريمت مغرور كرد

ـا : فرمايـد  نمـي  .صفت كريمش را به ما يـادآوري كنـد  كه رود  نمي َ ُّञ
َ
یـا أ

رَّ 
َ
سانُ ما غ

ْ
ࣸ ِ
ْ
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ِ
مـا : گويد چه چيز تو را به خداوند مغرور كرد؟ مي، كب

رَّ 
َ
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ِ
  كب

ْ
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ِ
چه چيـز تـو را مغـرور     ،به اين پروردگار كريمت،  ريم

گويـد   خداوند مـي  كه است ناي !است همين كرم خودشپاسخش كرد؟ 
ـنْ : گويـد  آيه قرآن مـي . كند ين را اجابت ميضطرّكه از كرم خودش م مَّ

َ
أ

رَّ إِذا دَعـاهُ وَ یَ 
َ

ط
ْ

ضُ
ْ
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ُ
ـوءک ࠔ  السُّ

ُ
دعـاي  چه كسي اسـت كـه   ، شِـف

ايـن  . رددا مين گرفتاري و ناراحتي را از او بركند و آ را اجابت مي ضطرّم
  .همان كرم خداوند است

                                                                          
 . 6يه آسوره انشقاق، .  1
 . 6سوره انفطار، آيه .  2
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  ॥඼ෙवت ච໔وات म࣫ل
  

  )৔ومان(म࣓࢟ت  ࣔࣨوان  ච໔وه ॷماره
  1000  )قسمت اول(گفتارهاي عرفاني   اول
  1000  )قسمت دوم(گفتارهاي عرفاني   دوم
  1000  )قسمت سوم(گفتارهاي عرفاني   سوم

  500  )قسمت اول(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  500  )مصاحبه 6متن (وگوهاي عرفاني  گفت  چهارم
  500  )1375-76قسمت اول (مكاتيب عرفاني   پنجم
  500  )دي صوتي همراه با سي(استخاره   ششم
  500  مقدمه روز جهاني درويش  هفتم

  -  )1388همراه با تقويم(فهرست موضوعي جزوات : هديه نوروزي  -
  500  )1377-79قسمت دوم (مكاتيب عرفاني   هشتم
  500  )چهارم قسمت(گفتارهاي عرفاني   نهم
  500  )قسمت پنجم(گفتارهاي عرفاني   دهم

  500  )قسمت ششم(گفتارهاي عرفاني   يازدهم
  500  )قسمت هفتم(گفتارهاي عرفاني   دوازدهم

  200  )قسمت دوم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )قسمت اول(خانواده و اختلافات خانوادگي و علل عمده   سيزدهم
  200  )قسمت اول(حقوق مالي و عشريه   چهاردهم
  200  )قسمت هشتم(گفتارهاي عرفاني   پانزدهم
  200  )1380قسمت سوم (مكاتيب عرفاني   شانزدهم
  200  )قسمت نهم(گفتارهاي عرفاني   هفدهم

  200  )قسمت دهم(گفتارهاي عرفاني   هيجدهم
  200  )قسمت يازدهم(گفتارهاي عرفاني   نوزدهم
  200  )قسمت دوازدهم(گفتارهاي عرفاني   بيستم

  200  )قسمت سيزدهم(گفتارهاي عرفاني   يكم بيست و
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  200  )قسمت اول(شرح و تفسير قرآن كريم   دوم بيست و

  200  )قسمت اول(الشريعه و مفتاح الحقيقه  تفسير مصباح  بيست و سوم
  200  )اول قسمت( عسجاد حضرتشرح رساله حقوق   بيست و چهارم

  200  )قسمت سوم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )1380-81چهارم قسمت (مكاتيب عرفاني   بيست و پنجم
  200  )چهاردهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   بيست و ششم
  200  )پانزدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   بيست و هفتم
  200  )شانزدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   بيست و هشتم
  200  )هفدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   بيست و نهم

  200  )چهارمقسمت (صالح شرح رساله شريفه پند  -
  200  )هيجدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   ام سي

  200  )نوزدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   سي و يكم
  200  )بيستمقسمت (گفتارهاي عرفاني   سي و دوم
  200  )بيست و يكمقسمت (گفتارهاي عرفاني   سي و سوم

  200  )پنجمقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
  -  )1389همراه با تقويم(ست موضوعي جزوات فهر: هديه نوروزي  -
  200  نقشه راهنماي موقعيت مزار سلطاني بيدخت در كشور ايران  -

  200  )1382- 83پنجم قسمت (مكاتيب عرفاني   وچهارم سي
  200  )1384ششم قسمت (مكاتيب عرفاني   وپنجم سي

***  
 ي ي اين جزوات، مستقل از هر سازمان يا مؤسسـه  با توجه به آنكه تهيه

است جهـت سـفارش    خواهشمند  گيرد، خيريه و يا انتشاراتي صورت مي
  .تماس بگيريد 0912 583 8242 ي تلفن جزوات، فقط با شماره

***  
بدينوسيله از همه افرادي كه در تكثير اين جـزوه توفيـق خـدمت مـالي     

  .شود اند، سپاسگزاري مي داشته


